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همزمان با اعمال تحریم های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران
عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به همراه محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان به ایران سفر کرد

تا در آخرین رایزنی ها با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و محمدباقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده
بتوانند تفاهم نامه اسلام آباد را از بن بست خارج کنند

سرمقاله

مذاکره در جهان چندلایه
سرنوشت توافق در گرو موازنه منافع 

قدرت های جهانی است

در حال حاضــر، روند مذاکــرات میان ایــران و آمریکا را 
نمی توان جدا از تحولات ساختار نظام بین‌الملل تحلیل کرد. 
جهان امروز دیگر یــک نظام تک قطبی با محوریت آمریکا 
نیست بلکه به سمت یک نظم چندلایه و تا حدی چندقطبی 
حرکت کرده اســت؛ نظمی کــه در آن قدرت ها نه تنها با هم 
رقابت می کنند بلکه در بســیاری از مــوارد، منافع متقاطع 
و غیرقابــل تفکیک دارند. در چنین ســاختاری هر بحران 
منطقه‌ای به ســرعت به یک مسئله جهانی تبدیل می شود. 
بازار انرژی، امنیت غذایی، زنجیــره تأمین صنعتی و حتی 
سیاست داخلی کشــورهای دور از منطقه درگیر همگی از 
این تحولات تأثیر می پذیرند. این وضعیت باعث شــده که 
بازیگران مختلف، ازجمله قدرت های اروپایی و آســیایی، 
نگاه های متفاوتی به یک بحران واحد داشــته باشند و این 
ناهمگونی منافع، رسیدن به اجماع بین‌المللی را دشوار کرده 
است. به همین دلیل، حتی کشورهایی که در ظاهر از مذاکره 
و پایان بحران حمایت می کنند، الزاماًً از یک توافق ســریع 
و پایدار منفعت یکســانی نمی برند. در این میان نقش اروپا 
نیز پیچیده شده اســت. اروپا از یک سو به ثبات انرژی نیاز 
دارد و از سوی دیگر، در بسیاری از موارد، تابع سیاست‌های 
امنیتی آمریکا باقی مانده اســت. این دوگانگی باعث شده، 
سیاست خارجی اروپا در قبال بحران های منطقه‌ای، اغلب 
واکنشــی و نه راهبردی باشــد. هرگونه اختلال در مســیر 
انرژی و تجارت به خصوص در شــرایطی که اروپا همزمان 
با محدودیت‌های ناشــی از جنگ اوکراین دست‌وپنجه نرم 
می کند، می تواند مستقیماًً بر اقتصاد و حتی رضایت عمومی 
از دولت های اروپایی اثر بگذارد. در سوی دیگر، قدرت‌های 
شــرقی مانند چین و روســیه نیز هر کدام براســاس منطق 
متفاوتی عمل می کنند و به نظر می‌رســد برای این کشورها، 
مدیریت بحران به گونه‌ای که منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی 
آنها حفظ شود، اهمیت زیادی دارد. افزایش قیمت انرژی، 
می تواند برای صادرکنندگان نفت مزیت ایجاد کند و استمرار 
بحران نیز ممکن است، توجه جهانی را از دیگر پرونده های 
ژئوپلیتیکی منحرف کند. بنابراین نمی توان رفتار قدرت‌های 
بــزرگ را صرفاًً بــا دوگانه جنگ و صلح توضیــح داد؛ هر 
بازیگر، هزینه و فایده بحران را از زاویه منافع خود محاسبه 
می کند. این وضعیت باعث شــده که بحران های منطقه‌ای 
به جای حل شدن، اغلب در سطحی »مدیریت ‌شده« باقی 
بمانند. یعنی نه به ســمت حل کامل پیــش می‌روند و نه به 
سمت انفجار کامل. این تعادل ناپایدار فضای مذاکرات را نیز 
تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مورد ایران و آمریکا این پیچیدگی 
با ســابقه طولانی بی‌اعتمادی دو طرف تشــدید می‌شود. 
تجربه توافق هایی که با تغییر دولت ها یا محاســبات سیاسی 
در آمریکا دچار مشکل شده‌اند، باعث شده اصل »عمل در 
برابر عمل« و »گام در برابر گام« به یکی از مهم ترین مسائل 
در هر مذاکره احتمالی تبدیل شود. وقتی دو طرف به یکدیگر 
اعتماد ندارند، حتی توافق بر سر یک فرمول ساده نیز نیازمند 
سازوکارهای پیچیده برای راســتی آزمایی و تضمین است. 
از ســوی دیگر، در شــرایط کنونی برخی مسائل فوری تر از 
پرونده های قدیمی بر میز مذاکره قرار گرفته‌اند. تنگه هرمز و 
محدودیت های دریایی به دلیل تأثیر مستقیم بر بازار انرژی 
و تجارت جهانی، نمونه روشنی از همین مسائل است. این 
موضوع نشــان می‌دهد که بحران ایران و آمریکا صرفاًً یک 
اختلاف سیاسی یا هسته‌ای نیست؛ بلکه می تواند بر اقتصاد 
جهانی اثر بگذارد و به مســئله‌ای تبدیل شود که دولت‌های 
مختلــف ناچارند بــرای آن راه حــل پیدا کننــد. در چنین 
چارچوبی، ایران و آمریکا دیگر تنها بازیگران اصلی نیستند 
بلکه بخشی از یک شــبکه پیچیده از بازیگران منطقه‌ای و 
جهانی هستند که هر کدام توانایی اثرگذاری بر روند مذاکرات 
را دارنــد. از این منظر، مذاکره ایــران و آمریکا دیگر صرفاًً 
تلاش برای رســیدن به یک توافق دوجانبه نیست؛ محکی 
است برای سنجش اینکه آیا تهران و واشنگتن می توانند در 
جهانی که هیچ قدرتی به تنهایی تعیین کننده آن نیست، میان 
بی‌اعتمادی تاریخــی و منافع متضاد بازیگران متعدد، راهی 

برای تفاهم پیدا کنند.

اشتباهی! معاون 
چرا معاونت پارلمانی رئیس جمهور

برخلاف نظر دولت به طرح مقابله با نفوذ 
در مجلس رأی مثبت داده است؟
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گروه بین الملل

ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکســتان، 
به همراه محســن نقوی، وزیر این کشور، در 
چارچوب تلاش هــای اسلام آباد برای ارتقای 
صلح و ثبات منطقه‌ای وارد تهران شد؛ سفری 
که در یکی از حساس ترین مقاطع رویارویی 
ایران و آمریکا انجام می‌شــود و از همان ابتدا 
نشانه هایی از یک مأموریت فراتر از یک سفر 
معمول دیپلماتیک دارد. »اسکندر مومنی«، 
وزیر کشور ایران، از دو مقام پاکستانی استقبال 
کرد. در ادامه عاصــم منیر با قالیباف، رئیس 
مجلس شــورای اسلامی دیدار کرد. قالیباف 
در این دیدار گفت: ما پیگیر اجرای شــروط 
یادداشــت تفاهم هستیم و این آمریکاست که 
باید به تعهداتش براســاس تفاهم نامه پایبند 
باشــد. قالیباف پس از این دیدار در پســتی 
در ایکس در واکنش بــه تحریم های آمریکا 
هشدار داد: کسی گُُنده‌لافی‌های آمریکایی ها 
را باور نمی کند. شــرکای تجاری ایران‌ به ما 
اعلام کرده‌اند کــه اظهارات آمریکا را به هیچ 

جا حساب نمی کنند.
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شوراها در انتظار تعیین تکلیف
وزیر کشور: آماده برگزاری انتخابات 

تمام الکترونیک هستیم

گروه سیاسی: بحث حجاب، دوباره از حاشیه به متن آمده؛ آن‌ هم 
در روزهایی که کشــور هنوز درگیر تبعات جنگ است، فشارهای 
اقتصادی و معیشتی بیشتر شــده و دولت و مجلس با فهرستی از 
مسائل و بحران های حل  نشده روبه‌رو هستند. با این‌‌ حال طی چند 
روز گذشته، موضوع پوشش بار دیگر از تریبون مجلس و خطبه های 
نماز جمعه گرفته تا صفحات روزنامه ها و کارزارهای اینترنتی، داغ 
شــده است؛ انگار یکی از قدیمی ترین مناقشه های اجتماعی ایران 

بار دیگر قرار است به مسئله اصلی سیاست تبدیل شود.
در روزهــای اخیر همزمان با افزایــش مطالبه برخی جریان ها 
برای اجرای جدی تر قانون عفاف و حجاب، کارزارهایی هم برای 
به جریان افتادن این قانون شکل گرفته است؛ از درخواست برای 
قرار گرفتن اجرای قانون در دســتورکار دولت تا مطالبه »اجرای 

قاطع« آن و برخورد با آنچه تساهل در این زمینه خوانده می شود.
در مجلس نیــز بحث حجاب دوباره بــه موضوع اختلاف نظر 
تبدیل شده است؛ آن‌ هم درباره قانونی که پس از سال ها رفت‌وآمد 
میان مجلس و شــورای نگهبان به تصویب رسید اما در نهایت با 
تصمیم شــورای عالی امنیت ملی، ابلاغ و اجرای آن متوقف ماند. 

حالا باز شــدن دوباره این پرونده، اخــتلاف قدیمی میان موافقان 
اجرای قانون و منتقدانی که معتقدند چنین رویکردی می تواند به 

تنش اجتماعی دامن بزند را دوباره زنده کرده است.
در همیــن رابطه زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور 
زنان و خانواده، روز گذشــته از فاصله گرفتن از رویکرد ســلبی 
ســخن گفت. او در زنجان گفت: »با بالاترین سختگیری ها نیز 
نمی توان مسئله حجاب و عفاف را حل کرد« و تأکید کرد، راه حل 
این موضوع »بگیر و ببند نیســت« بلکه باید ســراغ روش های 
فرهنگی و اقناعی رفت. او مســئله حجاب را در متن شــرایط 
امنیتی و اجتماعی امروز کشور قرار داد؛ شرایطی که به گفته او 
پس از یک سال پر از بحران، از شهادت رئیس جمهور پیشین تا 
جنگ ‌12روزه و ‌40روزه و از دست رفتن فرماندهان و شهروندان 
به نقطه‌ای حساس رسیده است. معاون رئیس جمهور تأکید کرد 
زنــان در همین بحران ها میدان را خالی نکردند و »دوشــادوش 
مردان« به کار ادامه دادند. او هشدار داد که نمی توان در روزهای 
جنــگ، آغوش را برای همه باز کرد اما در روزهای عادی همان 

زنان را به دلیل سبک پوشش شان »برچسب زد« و راند.

از مجلس و کارزارهای اینترنتی، تا هشدار دولت و رسانه ها

سیاست

اما تردید درباره زمان و شیوه طرح دوباره مسئله حجاب فقط بازگشت مسئله حجاببازگشت مسئله حجاب
به دولت محدود نمی‌شــود و رسانه ها نیز به این موضوع واکنش 
نشان داده‌اند. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای با کنار 
هم گذاشتن »بنزین« و »حجاب« هشدار داده که طرح مسائل 
تنش‌زا در شــرایط جنگی می تواند، نتیجه‌ای معکوس داشــته 
باشد. این روزنامه نوشته است، کشور در وضعیت »هم جنگ و 
هم صلح« قرار دارد و طرح موضوعاتی که حتی در شرایط عادی 
می تواند تنش ایجاد کند، در چنین فضایی ممکن اســت »آتش 
شری« به  پا کند. در مقابل اما جریان مدافع اجرای سختگیرانه 
هم عقب ننشسته است. روزنامه کیهان در همین روزها در برابر 
این اســتدلال که مشــکلات اقتصادی اولویت بیشتری دارند، 
موضع گرفت و نوشــت، نمی توان »به اسم معیشت« نسبت به 

حجاب و عفاف بی تفاوت بود.
به این  ترتیب، حجاب بار دیگر به نقطه تلاقی چند مسئله تبدیل 
شده اســت؛ از قانون و دین گرفته تا ســبک زندگی، شکاف های 
اجتماعی، امنیت و حتی اولویت های حکمرانی. یک ســو معتقد 
اســت، عقب نشــینی از اجرای قانون به معنای کنار گذاشتن یک 
حکم شــرعی و قانونی اســت و سوی دیگر هشــدار می‌دهد، در 
شــرایطی که جامعه همزمان با بحران های اقتصــادی، امنیتی و 
اجتماعی دست‌وپنجه نرم می کند، باز کردن دوباره پرونده حجاب 
نه تنها گرهی از مشــکلات باز نمی کند بلکه می تواند به مناقشه‌ای 

تازه دامن بزند و شکاف های موجود را عمیق تر کند.

دولت

گروه سیاسی: در شرایطی که ادامه فعالیت شوراهای اسلامی 
شهر و روستا پس از پایان دوره ششم، محل بحث و اعتراض 
برخی جریان ها و فعالان سیاســی قرار گرفته اســت، وزیر 
کشور از آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری انتخابات 
شوراها به صورت تمام‌الکترونیک خبر داد و تأکید کرد که با 
اعلام زمان قانونی، فرآیند برگزاری انتخابات بدون وقفه آغاز 

خواهد شد.
اســکندر مومنی، در پیامی به مناســبت هفته دولت، با 
اشاره به آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات گفت: 
»آمادگی کامل در مجموعه وزارت کشور وجود داشته و دارد 
تــا به محض اعلام قانونی زمان، فرآیند برگزاری انتخابات را 

به صورت تمام‌الکترونیک اجرا کند«.
این اظهارات وزیر کشــور در شــرایطی مطرح شــده که 
وضعیت انتخابات شــوراهای اسلامی شهر و روستا و زمان 
آغاز به کار دوره هفتم طی ماه های اخیر با تغییراتی همراه بوده 
اســت. دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا که پیش 
از این برای ۱۰ ماه تمدید شده بود، در نهایت ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ 
به پایان رسید و قرار بود، دوره هفتم از ۲۸ خرداد آغاز شود. 
با این‌ حال شرایط جنگی کشور موجب تغییر در این روند شد 
و مصوبه‌ای برای تداوم فعالیت شوراها و شهرداری ها تا ‌۶۰ 

روز پس از پایان جنگ ابلاغ شد.
ادامه فعالیت شوراها پس از پایان دوره قانونی در هفته‌های 
اخیر با واکنش و اعتراض هایی نیز همراه بوده است؛ منتقدان 
درباره تداوم فعالیت شــوراهایی که دوره قانونی آنها به پایان 
رسیده همچنین زمان برگزاری انتخابات جدید، پرسش ها و 
ابهام هایی را مطرح کرده‌اند. در مقابل، تداوم فعالیت شوراها 
و شهرداری ها براساس مصوبه مربوط به شرایط جنگی دنبال 
شده است. به این  ترتیب تعیین تکلیف زمان انتخابات و آغاز 
به کار دوره جدید شــوراها بیش از گذشته به تصمیم قانونی 
درباره زمان برگزاری انتخابات گره خورده است. وزیر کشور 
همچنین در پیــام خود از برگزاری نشســت های تخصصی 
با احزاب و گروه های سیاســی خبــر داد و گفت، احزاب و 
گروه های مختلف سیاسی با احساس مسئولیت ملی پای کار 
ایران ایستادند و نشســت های تخصصی متعددی، به‌ویژه با 
حضور رئیس‌جمهور، با فعالان سیاسی برگزار شد. به گفته 
مومنی، تقویــت وفاق ملی، گفت‌وگو با فعالان سیاســی و 
بسیج ظرفیت محلات برای حل مسائل محلی از محورهای 
اصلی اقدامات وزارت کشــور بوده اســت؛ موضوعی که با 
توجه به جایگاه شــوراها در مدیریت مسائل محلی، ارتباط 

مستقیمی با انتخابات پیش‌رو دارد.
مومنــی در بخــش دیگــری از پیام خود با اشــاره به 
شــرایط جنگی و تحولات امنیتی اخیــر، اظهار کرد که 
وزارت کشــور با پیش بینی و ابلاغ دستورالعمل های لازم 
به اســتانداران به صورت شبانه‌روزی در کنار مردم حضور 
داشــت. به گفته وزیر کشــور، حضور میدانــی دولت و 
استانداران در شرایط دشوار سبب استمرار خدمت‌رسانی 
شد. او اســتانداران را »کابینه دوم دولت« توصیف کرد و 
گفت، تفویض اختیارات به استان ها سرعت تصمیم‌گیری 

و حل مسائل را افزایش داده است.
وزیر کشــور در بخش دیگــری از پیام خــود به حوزه 
امنیت داخلی پرداخت و گفت، جلســات مستمر شورای 
امنیت کشور و اتخاذ تصمیمات به موقع در حفظ آرامش و 
امنیت پایدار نقش داشته است. مومنی همچنین تأکید کرد 
که در این مدت، تأمین کالاهای اساســی مردم با مشــکل 
مواجه نشــد و روند اجرای طرح های عمرانی، توســعه‌ای 
و پروژه های زیربنایی اســتان ها نیز متوقف نشد. در حوزه 
اجتماعی نیز وزیر کشور از رصد مستمر مؤلفه های سرمایه 
اجتماعی و ارائه هشــدارهای قانونی به افراد و کانون هایی 
که به گفته او عامدانه یا ســهواًً به انسجام و همبستگی ملی 
آسیب می‌زنند، خبر داد. وزیر کشور در پایان تأکید کرد که 
وزارت کشــور از مرکز تا مرزهای کشــور، خود را »خادم 
بی منت مردم« می‌داند و تلاش خواهد کرد با محوریت وفاق 
ملی، اســتفاده از ظرفیت های داخلی، هم‌افزایی استان ها و 
توسعه دیپلماسی با کشــورهای همسایه، خدمت‌رسانی و 

رفاه مردم را تا پایان مسیر دنبال کند.

هیات دولت در جلســه روز گذشته خود با »طرح مقابله با 
نفوذ ســرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه« 
مخالفت کــرد. طرحی که حــالا به یکــی از تازه ترین نقاط 
اصطکاک دولت و مجلس تبدیل شــده امــا در کمال تعجب 
نماینــده دولت در مجلس نه تنها بــه این طرح رای مثبت داده 

بلکه در دفاع از آن صحبت کرده است.
این ادعا را میثم ظهوریــان، نماینده مجلس، طی روزهای 
اخیر در شبکه اجتماعی ایکس مطرح و در واکنش به ادعای 
مخالفت دولت با طرح، به نحوه اعلام موضع دولت در مجلس 
اشــاره کرد و نوشــت: »منطقاًً نظر دولت در مورد هر طرح یا 
لایحه به صورت رســمی از پشــت تریبون مجلس و توســط 

معاونت پارلمانی اعلام می شود و نه در توییتر«.
ظهوریان ســپس مدعی شــده اســت که »نماینده دولت 
)معاونت پارلمانی( نیز در جلسه رأی گیری کلیات نه تنها نظر 
دولت را به طرح مثبت اعلام کرد که چند دقیقه‌ای نیز در دفاع 

از آن نطق نمود!«
البته ظهوریان مشــخص نکرده که محســن اســماعیلی، 
معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور شخصا در جلسه 
حضور داشــته یا نماینده او این موضع را منتقل کرده است. با 
این حال، این ادعا اگر درست باشد، یک تناقض جدی را پیش 
روی دولت قرار می‌دهد؛ از یک ســو هیــأت وزیران به طرح 
ایراد گرفتــه، معاون حقوقی رئیس جمهور آن را از منظر قانون 
اساسی و حقوق شهروندی محل اشکال دانسته و معاون اول 
رئیس جمهور نســبت به آثار آن بر دانشگاه و علم هشدار داده 
اســت؛ از سوی دیگر، نماینده دولت در صحن مجلس، بنا بر 
روایت یــک نماینده، هنگام رأی گیری کلیــات نه تنها با طرح 
مخالفت نکرده بلکه از آن دفاع کرده اســت. نکته قابل توجه 
در اینجا اختلاف در روایت دولت از خودش است. اگر موضع 
رسمی دولت همان مخالفتی است که عارف و انصاری اعلام 
کرده‌اند، چرا نماینده دولت در صحن مجلس، روایت دیگری 

ارائه کرده است؟
لازم به یادآوری اســت که هیأت وزیران در بررسی گزارش 
کمیســیون امنیت ملی مجلس به طرح ایراد گرفته و نسبت به 
پیامدهای آن هشــدار داده اســت. محمدرضا عارف، معاون 
اول رئیس جمهور نیز روز گذشــته در جلسه ستاد ویژه توسعه 
فناوری بــدون تعارف از طــرح انتقاد کــرد و آن را »به ضرر 
فعالیت علمی کشــور« دانســت. همچنین مجید انصاری، 
معاون حقوقی رئیس جمهور گفته که برخی مفاد طرح با اصول 
قانون اساسی و حقوق و آزادی های شهروندان تعارض دارد؛ 
از محدود شــدن آزادی بیان و فعالیت های فرهنگی و هنری 
گرفته تا ارتباطات علمی و دانشگاهی با خارج از کشور و برخی 

فعالیت های اقتصادی. 

عارف حتی خبر داد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، 
قول داده اســت طرح را از دستورکار خارج کند. اگر این اتفاق 
هم نیفتد، به گفته او، دولت باید از مســیر رایزنی با نهادهای 
دیگر، از جمله مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، برای حل 
مسئله وارد شود. هشدار معاون اول کم‌اهمیت نبود: »اگر این 
طرح با همین سبک و سیاق تصویب شود، ضربه‌ای مهلک تر 
از قانون سال ۱۴۰۲ به بخش علم و فناوری کشور وارد خواهد 

شد«.

طرحی که دامنه‌اش محل مناقشه است
کلیــات طرح »مقابله بــا نفوذ« یکشــنبه 25 مردادماه در 
مجلس تصویب شــد. امــا از همان ابتدا انتقاداتی از ســوی 
افکار عمومی، دولت، چهره های سیاســی و رسانه ها متوجه 
آن شــد. در یک ســوی این ماجرا مجلس قــرار دارد که در 

فضای پســاجنگ، مقابله با نفوذ بیگانگان را به یک اولویت 
امنیتی تبدیل کرده و کلیات طرح »مقابله با نفوذ سرویس های 
اطلاعاتــی و دولت ها یا نهادهای بیگانــه« را با ۱۸۳ رأی به 
تصویب رســانده اســت و در ســوی دیگر، دولت که ایستاده 
و هشــدار می‌دهد که این طرح، اگر با همیــن ادبیات و دامنه 
تصویب شــود، می تواند دانشگاه، علم، ارتباطات بین‌المللی و 
حتی حقوق شهروندی را تحت فشــار قرار دهد. فارغ از این 
دوگانگی، خود طرح نیز به دلیل گســتره مفادش محل بحث 
شده است. مسئله منتقدان این نیست که چرا مجلس به دنبال 
مقابله با ســرویس های اطلاعاتی بیگانه یا شــبکه های نفوذ 
است؛ اختلاف بر سر این است که قانون تا کجا می تواند دامنه 
»نفوذ« را گسترش دهد، بدون آنکه ارتباطات عادی و مشروع 
شهروندان، دانشگاهیان، رسانه ها و فعالان اقتصادی را نیز در 

معرض اتهام قرار دهد.

موضع معاونت راهبردی و امور مجلس
در هر صــورت، در میانــه ادعای ظهوریان، نام محســن 
اســماعیلی و موضع‌اش بیش از هر چیز به چشم می آید. او از 
فروردین ۱۴۰۴ با حکم مســعود پزشکیان، معاون راهبردی و 
امور مجلس رئیس جمهور اســت؛ یعنی درست در جایگاهی 
که دو حوزه »راهبردی« و »مجلس« را به هم متصل می کند. 
در حکــم انتصاب او نیز بر »تعامل مؤثر و ســازنده با مجلس 
شورای اسلامی« و تنظیم و ارتقای روابط قوای مجریه و مقننه 

تأکید شده است.
بنابرایــن، در پرونــده‌ای که یک طــرف آن دولت و طرف 
دیگر مجلس اســت، طبیعی اســت که نام معاون راهبردی و 
امور مجلس دولت وســط بیاید. به خصوص وقتی معاون اول 
رئیس جمهور از رایزنی با قالیباف خبر می‌دهد و احتمال ورود 
مجمع تشخیص به مسئله را مطرح می کند. اما حالا برخلاف 
تصویری کــه از مخالفت دولت در اظهارات عارف و انصاری 
ساخته شده، نام اسماعیلی در روایت ظهوریان با دفاع از طرح 

گره خورده است.
اســماعیلی البته چهره‌ای تازه‌وارد به ســاختار قدرت 
نیســت. او حقوقدان، استاد دانشــگاه تهران، عضو سابق 
شــورای نگهبان، عضو پیشــین مجلس خبرگان و رئیس 
هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بوده است. 
مهم تر از همه بــرای بحث امروز، پیــش از ورود به دولت 
چهاردهم، در مجلــس یازدهم با حکم محمدباقر قالیباف 
به عنوان مشــاور عالی رئیس مجلس و رئیس هیأت تطبیق 
مصوبات دولت با قوانین فعالیــت می کرد. قالیباف نیز در 
همان مقطع از ادامه مســئولیت اســماعیلی در این هیأت 
تقدیر کرده بود. ســابقه‌ای که باعث شده برخی رسانه ها و 
تحلیلگران سیاسی او را به اردوگاه قالیباف نزدیک بدانند. 
حتی هنگام مطرح شدن نام او برای دولت پزشکیان، برخی 
تحلیل ها این انتصــاب را نوعی ادامه ارتباط دولت با حلقه 

نزدیک به قالیباف تفسیر کردند.
از طرف دیگر، اســماعیلی را نمی توان به ســادگی در قالب 
یک چهره جناحی کلاســیک تعریف کرد. ســابقه حقوقی و 
حضور طولانی مدت او در شــورای نگهبان، مجلس خبرگان 
و ســاختارهای حقوقی جمهوری اسلامــی، دامنه ارتباطات 
او را فراتر از یــک جریان انتخاباتی خاص قرار می‌دهد. او از 
چهره های برخاسته از ســاختار حقوقی ـ حاکمیتی است که 
در مقاطــع مختلف با مراکز متفاوت قدرت کار کرده اســت. 
پزشــکیان نیز اســماعیلی را برای ترکیب دو حــوزه راهبردی 
و امور مجلــس انتخاب کرد؛ ترکیبی کــه از یک طرف جای 
خالی محمدجواد ظریف در معاونت راهبردی و از طرف دیگر 
جایگاه خالی معاونت پارلمانی پس از شهرام دبیری را پوشش 
داد. البته از نظر ساختار اداری، اسماعیلی، جانشین ظریف به 
معنای تداوم کامل مسیر سیاسی و فکری او نیست؛ مسئولیت 
او ترکیبــی متفاوت دارد. بنابراین شــاید انتصاب او در دولت 

پزشکیان را بتوان در چارچوب سیاست »وفاق« دید.

معاون اشتباهی!
چرا معاونت پارلمانی رئیس جمهور، برخلاف نظر دولت به طرح مقابله با نفوذ در مجلس رأی مثبت داده است؟

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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این ســفر از آنجایی حائز اهمیت اســت که عاصم منیر پیش از 
ســفر به تهران با دونالــد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا، گفت‌وگو 
کرده اســت؛ موضوعی که نقش او را به عنوان میانجی در مذاکرات 
حساس میان واشنگتن و تهران برجســته می کند. این تلاش ها در 
ادامه میانجیگری های پاکستان و کشورهای منطقه است که در ۲۸ 
خردادماه به تفاهمی میان طرف ها منجر شــد؛ تفاهمی که به دلیل 
تنش ها در تنگه هرمز خیلی ‌زود از مســیر اجرا خارج شد. طرفین 
یکدیگــر را به نقض آتش بس متهم کردنــد و محاصره دریایی علیه 
ایران بار دیگر برقرار شــد هرچند بنا بر تأیید دو طرف، تبادل پیام از 

طریق میانجی ها ادامه داشته است.

چرا اهمیت دارد؟
ســفر عاصم منیر در نقطه تلاقی چند بحران قرار گرفته است؛ 
برنامه هســته‌ای ایران، تحریم های آمریکا، تنگــه هرمز و احتمال 
تشدید رویارویی نظامی و اقتصادی. اهمیت مأموریت پاکستان از 
آنجا بیشتر می شود که این سفر تنها چند روز پس از امضای »توافق 
دفاعی مشترک مکه« میان پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در 
گوست انجام شده است. این پیمان دفاع متقابل که حمله به  هفتم آ
یک عضو را حمله به همه اعضا تلقی می کند برای اسلام آباد با توجه 
به روابط دیرینه همســایگی با ایران پیچیدگی راهبردی ایجاد کرده 
است. همزمان واشــنگتن خود را برای اقدامات جدید و تهاجمی 
اقتصادی و تحریمــی علیه ایران آماده می کند و مقام‌های ایرانی نیز 
درباره اقدامات تلافی جویانه و ایجاد اختلال در انتقال نفت از تنگه 
هرمز هشدار داده‌اند. بنابراین منطقه بار دیگر به مرحله‌ای خطرناک 
نزدیک شــده که شکست دیپلماســی می‌تواند، پیامدهایی فراتر از 

روابط تهران و واشنگتن داشته باشد.

زمینه موضوع چیست؟
تفاهم نامه اسلام آباد فرصتی ‌۶۰ روزه در اختیار ایران و آمریکا قرار 
داده بود تا برای رسیدن به توافقی جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران 
و تحریم های آمریکا مذاکره کنند. اما این مسیر از ریل خود خارج 
شده و می توان با ابتکار عمل طرف ها به نقطه اشتراکی دست یافت. 
از همیــن‌رو می توان گفت، تفاهم نامه در وضعیت کما قرار دارد و به 
فروپاشــی کامل و پایان قطعی نرسیده است و همچنان امکان احیا 
و بازگرداندن آن وجود دارد. اکنون با تشــدید فشارهای اقتصادی 
آمریکا و هشدارهای تهران درباره هرمز، همان چارچوب نیمه جان، 

می تواند بار دیگر به مرکز تلاش های دیپلماتیک تبدیل شود.

چه کسانی درگیرند؟
در مرکز این تلاش، پاکســتان قرار دارد؛ کشوری که می خواهد 
از نفوذ خود برای ایجاد پل میان تهران و واشــنگتن اســتفاده کند. 
ســفر منیر پس از مجموعه‌ای از ارتباطات محرمانه و پشت  پرده با 

مقام های آمریکایــی، از جمله گفت‌وگوی گزارش‌ شــده با ترامپ، 
انجام شده است. واشنگتن بیش از گذشته به اسلام آباد متوسل شده 
تا پاکســتان، تهران را به بازگشت به مذاکرات متقاعد کند؛ به جای 
آنکه ایران به سمت انزوای کامل اقتصادی و اقدامات تلافی جویانه 
نامتقارن در منطقه حرکت کند. برای ایران نیز مدیریت این فشارها 
حیاتی است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، ادامه تعاملات 
دیپلماتیک را تنها راه عملی برای خروج از وضعیت فرســاینده »نه 
جنگ و نه صلح« دانســته، درحالی  که جریان های تندرو در تهران 
نسبت به همســویی کشورهای همسایه با راهبردهای غرب هشدار 
می‌دهند. حضور محســن نقوی در کنار فرمانده ارتش پاکستان نیز 
نشان می‌دهد، مأموریت اسلام آباد فقط به پرونده هسته‌ای و مسائل 
عالی امنیتی محدود نیســت. مدیریت مرزها، جلوگیری از فعالیت 
گروه های مسلح فرامرزی و تأمین امنیت مسیرهای تجارت و انرژی 
از دیگر دغدغه های دو کشــور است. پاکستان نیز منافع مستقیمی 
در جلوگیری از گســترش جنگ دارد؛ زیرا یک درگیری گســترده 
می تواند، مرزهای غربی این کشــور را بی ثبات و مسیرهای حیاتی 

انرژی آن را مختل کند.

شواهد چه می گوید؟
مجموعه تحولات اخیر نشــان می‌دهد، پاکســتان تلاش دارد 
میان دو ســطح از بحران حرکت کند: از یک ســو ارتباط مستقیم با 
تصمیم گیرندگان آمریکایی و از سوی دیگر مذاکره با مقام های ایرانی.
یکــی از مهم ترین اهرم های اسلام آباد، تضمین های پشــت‌ پرده 
اســت. پاکســتان می تواند با تکیه بر ارتباطات خود با واشنگتن به 
تهران اطمینان دهد که آمریکا آماده ورود به روندی مبتنی بر اقدامات 

متقابل و جدی است، نه اینکه صرفاًً به سیاست تنبیهی ادامه دهد.
اهرم دوم، احیای چارچوب اسلام آباد است. پاکستان می تواند با 
اصلاح کاستی های اجرایی و شکاف های اعتماد موجود، نقشه راهی 
تازه برای کاهش تنش ارائه کند؛ به شــکلی که هر دو طرف بتوانند 
بدون از دست دادن وجهه سیاسی از مواضع خود عقب نشینی کنند. 
اهرم سوم نیز مشــوق های امنیت انرژی و تجارت منطقه‌ای است. 
اسلام آباد می تواند بر تجارت مرزی، تجارت دوجانبه و همکاری های 
انرژی تأکید کند تا در شــرایط تشــدید تحریم ها از فروپاشی کامل 

اقتصاد ایران جلوگیری شود.

اختلاف بر سر چیست؟
اختلاف اصلی همچنان بر سر برنامه هسته‌ای ایران، تحریم های 
آمریــکا، اجرای تعهدات تفاهم نامه اسلام آباد و وضعیت تنگه هرمز 
اســت. واشنگتن در حال افزایش فشــار برای وادار کردن تهران به 
پذیرش خواســته های خود اســت و تهران نیــز در برابر آنچه نقض 
تعهدات و فشار یک جانبه می‌داند، حاضر به پذیرش محدودیت های 
یک طرفه نیست. در همین شرایط آمریکا سنگین ترین بسته تحریمی 
علیه ایران را فعال کرد. وزیر خزانه‌داری در کنفرانس خبری گفت: با 
دستور دونالد ترامپ، رئیس حمهور ترامپ »کارزار تحریمی گسترده 
علیه ایران« آغاز شــده و ۶۰ نهاد، شــخص و کشتی مرتبط با ایران 
در فهرســت تحریم ها علیه ایران قرار گرفتند. وی گفت: تحریم ها 
شرکت ها و کشتی های ناوگان سایه در امارات، هنگ کنگ، چین، 

ســنگاپور و ســوئیس را هدف قرار می‌دهد. عملیاتی را برای خفه 
کردن اقتصاد و نظام ایران آغاز کرده ایم. او مدعی شد: ترامپ برای 
قطــع روابط اقتصادی بــا ایران با رهبران جهان در تماس اســت. 
اقدامات ما نظام ایران را در تنگنا قرار خواهد داد و ســپاه پاسداران 
را هدف قرار خواهد داد. وی ادعا کرد: هر کشور یک جدول زمانی 
مشخص برای توقف فعالیت ها دارد و اگر کشورها اقدامی نکنند ما 
بــه صورت یکجانبه و از طریق اختیــارات خود اقدام خواهیم کرد. 
ما به کشــورهایی که قاچاق نفت ایران را تســهیل می کنند و اجازه 
می‌دهند، بانک هایشان به نمایندگی از رژیم ایران مورد استفاده قرار 
گیرد، هشدار داده‌ایم. کشورها مهلت خواهند داشت تا فعالیت های 
شناسایی  شــده توســط وزارت خزانه‌داری از جمله تعطیلی شعب 
بانک های ایرانی در خارج از کشــور را متوقف کنند. هر نهادی که 
پولشــویی را برای ایران تسهیل کند از سیســتم مالی مبتنی بر دلار 

آمریکا حذف خواهد شد. 

پیامدها چیست؟
شکســت مأموریت پاکستان، می تواند یکی از معدود کانال های 
باقی مانده برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن را تضعیف کند.
تشدید درگیری نه فقط فشار اقتصادی بر ایران را افزایش می‌دهد 
بلکه می تواند، امنیت مرزهای پاکســتان، جریــان انرژی منطقه و 
تجارت در آبراه های حیاتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. برای اسلام آباد 
موضوع فقط موفقیت یک میانجیگری نیســت. پاکستان باید میان 
روابط همسایگی با ایران و تعهدات جدید خود در چارچوب توافق 
دفاعی با عربســتان و ترکیه تعادل برقرار کند. از ســوی دیگر ادامه 
فشارهای اقتصادی آمریکا ممکن است، تهران را به سمت اقدامات 
تلافی جویانه بیشتر سوق دهد؛ شرایطی که می تواند، وضعیت تنگه 

هرمز را بغرنج تر کند.

چه خواهد شد؟
ســفر عاصم منیر را می‌توان تلاشــی پرمخاطره و شاید یکی از 
آخرین تلاش ها برای بازگرداندن منطقه از لبه یک شــوک گسترده 
اقتصادی و نظامی دانســت. تفاهم نامه اسلام آبــاد اگرچه عملًاً در 
وضعیت »کما« قرار گرفته اما همچنان امکان احیای آن وجود دارد. 
اسلام آباد تلاش دارد به تهران نشــان دهد، بازگشت به مذاکره الزاماًً 
به معنای تسلیم در برابر فشار نیست و می‌تواند با تضمین های متقابل، 
مشوق های اقتصادی و نقشه راهی جدید همراه شود. همزمان باید 
واشــنگتن را متقاعد کند که فشار حداکثری بدون ایجاد یک مسیر 
معتبر برای مذاکره ممکن اســت، نتیجه معکوس داشته باشد. در 
این میان تنگه هرمز همچنان مهم ترین نقطه سنجش بحران است. 
اگر مسیرهای دیپلماتیک دوباره باز شوند، تفاهمی که در خردادماه 
متوقف شــد، می تواند احیا شود؛ اما اگر فشــار تحریمی آمریکا و 
اقدامات متقابل ایران بر یکدیگر افزوده شوند، منطقه ممکن است 
بار دیگر وارد رویارویی‌ای شود که دیگر به تهران و واشنگتن محدود 
نخواهد ماند. ســفر عاصم منیر به تهران، در چنین شرایطی، بیش 
از یک ســفر سیاسی اســت؛ تلاشــی برای باز کردن آخرین پنجره 
دیپلماسی پیش از آنکه منطقه و جهان شاهد یک رویداد غیرمنتظره 

دیگر در خاورمیانه باشند.

گروه بین‌الملل: ســفر رســمی و پررنگ دو روزه محمد بن سلمان، 
ولیعهد و نخست‌وزیر عربستان سعودی به فرانسه، نشانه‌ای از تعمیق 
روابط اقتصادی، راهبردی و فرهنگی میان پاریس و ریاض اســت؛ 
ســفری که به دعوت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و پس از 
ســفر او به ریاض انجام شد و نشان داد، فرانسه توانسته جایگاه خود 
را به عنوان یکی از شــرکای اصلی اروپایی عربستان در مسیر اجرای 

برنامه بلندپروازانه »چشم‌انداز ۲۰۳۰« تثبیت کند.
آغاز این سفر نیز شکلی غیرمتعارف داشت. محمد بن سلمان در 
مراســم اختتامیه »جام جهانی ورزش های الکترونیکی« در پاریس 
حضــور یافت؛ رویدادی بین‌المللی در حوزه بازی های رایانه‌ای که با 
حمایت گســترده ولیعهد عربستان برگزار می شود و برای نخستین بار 
خارج از خاک این کشور میزبانی شد. این مسابقات ابتدا قرار بود در 
عربستان برگزار شود اما به دلیل جنگ در خاورمیانه به فرانسه منتقل 
شد. برگزاری آن در پاریس نمادی از پیوند سرگرمی مدرن، قدرت نرم 
و دیپلماسی مبتنی بر نسل جوان بود؛ حوزه‌ای که به تدریج به یکی از 

ارکان روابط فرانسه و عربستان تبدیل شده است.
مکرون در شبکه ایکس ســفر محمد بن سلمان را »گامی مهم« 
خواند و تأکید کرد، فرانسه و عربستان در مواجهه با چالش های منطقه 
خواستار صلح و ثبات هستند. او همچنین گفت، مشارکت دو کشور 

از طریق پروژه های بزرگ، فناوری های پیشــرفته، سرمایه گذاری ها 
و رویدادهای بین‌المللی مانند EWC در پاریس شــکل می گیرد و دو 

طرف می توانند، همکاری های خود را بیش از پیش گسترش دهند.
با این‌ حال محور اصلی ســفر فراتــر از برنامه های فرهنگی بود. 
مکرون و محمد بن ســلمان در کاخ الیزه نخستین نشست »شورای 
مشــارکت راهبردی فرانسه و عربستان ســعودی« را برگزار کردند؛ 
چارچوبی رســمی بــرای هماهنگــی نزدیک تر دو کشــور در برابر 
نگرانی های امنیتی منطقه. در شــرایط بی ثباتی گسترده خاورمیانه و 
فشارهای ناشــی از درگیری آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، دو 
طرف بــر تلاش های دیپلماتیک برای تقویــت ثبات منطقه، تضمین 
امنیت کشــتیرانی و نزدیک کــردن دیدگاه های امنیتی کشــورهای 
غربــی و خلیج فارس تمرکز کردند. امنیت صادرات انرژی نیز در این 
گفت‌وگوها اهمیت داشت. فرانسه و عربستان درباره افزایش ظرفیت 
خطوط لوله انتقال نفت عربستان به دریای سرخ و ایجاد مسیرهای 
تــازه دریایی و زمینی برای اتصال خلیج فارس به اروپا رایزنی کردند. 
تداوم اختلال در تنگه هرمز برای ریاض مســتقیماًً با امنیت صادرات 
انرژی و برنامه های اقتصادی این کشــور ارتبــاط دارد؛ به‌ویژه آنکه 
بخش قابل توجهی از نفت عربســتان همچنان از مسیر خلیج فارس 
صادر می شــود. در حوزه اقتصادی، ســفر ولیعهد به بســتری برای 

پیشبرد قراردادهای چند میلیارد یورویی در انرژی، بهداشت، فناوری 
و حمل‌ونقل تبدیل شــد. مذاکرات دربــاره پروژه های بزرگ تجاری 
نیــز ادامه یافت؛ از جمله احداث یک شــهربازی عظیم با محوریت 
مجموعه »دراگون بال« در منطقه کلان شــهری پاریس که با حمایت 
عربستان دنبال می شود و مقام های محلی فرانسه آن را سرمایه گذاری 

فرهنگی در مقیاسی شبیه دیزنی لند توصیف کرده‌اند.
همکاری دفاعی و صنعتی نیز یکی دیگر از محورهای اصلی بود. 
مذاکــرات درباره تجهیزات نظامی پیشــرفته، از جمله جنگنده های 
رافال ســاخت شرکت داســو و تجهیزات دفاع دریایی، ادامه یافت. 
در این سفر، قرارداد خرید ۵۴ فروند جنگنده رافال از فرانسه قطعی 
شد و وبگاه »امور دفاعی جهان عرب« از افزایش شمار جنگنده های 
خریداری‌ شده تا ۱۰۰ فروند خبر داد؛ موضوعی که در صورت تحقق، 
همکاری دفاعی پاریس و ریاض را وارد مرحله‌ای جدید خواهد کرد.

با وجــود فضای دیپلماتیک و خوش بینی اقتصادی این ســفر با 
انتقادهای داخلی فرانســه نیز همراه شد. اتحادیه های روزنامه نگاران 
و فعالان حقوق بشر درباره پاسخگویی نسبت به موارد نقض حقوق 
بشر در گذشته ابراز نگرانی کردند. این واکنش ها بار دیگر توازن دشوار 
پاریس میان عمل گرایی راهبردی، منافع تجاری و تأکید بر حقوق بشر 

را برجسته کرد.
سفر محمد بن سلمان به فرانســه فراتر از یک دیدار رسمی بود و 
مجموعه‌ای از منافع مشــترک اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و نظامی 
را به یکدیگر پیوند زد. فرانسه از تعمیق این روابط به سرمایه گذاری، 
قراردادهای صنعتی و دفاعی و نفوذ بیشــتر در منطقه دست می یابد 
و عربســتان نیز با تقویت رابطه با یکــی از متحدان کلیدی اروپایی، 
پشــتوانه‌ای مهم برای اجرای »چشــم‌انداز ۲۰۳۰« و تقویت جایگاه 

ژئوپلیتیکی خود فراهم می کند.

۲۰۳۰ چشم‌انداز 
بن سلمان در فرانسه دنبال چه بود؟

کره جنوبی اعلام کرد، آمریکا یک رزمایش بزرگ مشترک 
پیاده ســازی آبی-‌ خاکی که قرار بود در ماه آتی میلادی برگزار 
شــود را به دلیل محدودیت در دسترس بودن نیروهایش پس از 

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران لغو کرده است. 
به نوشــته شــبکه خبری الجزیره، »هان سونگ-جون« 
ســخنگوی تفنگداران دریایی کره جنوبی روز دوشنبه در یک 
نشست خبری به خبرنگاران گفت: »تفنگداران دریایی آمریکا 
در ماه ژوئن رسما به نیروهای ما اطلاع داد که توانایی‌اش برای 
اعزام نیرو در رزمایش امســال ســانگ یونگ به دلیل وضعیت 
خاورمیانــه محدود خواهد بــود«. رزمایش های دوســالانه 
سانگ یونگ با مشارکت نیروهای تفنگداران دریایی کره جنوبی 
و آمریکا برگزار می شــوند و با هدف تقویت عملیات مشترک 
طراحی شــده‌اند. این رزمایش ها معمولًاً شــامل کشتی‌های 
جنگــی، هواپیماهــا و نیروهای زمینی اســت کــه عملیات 
پیاده سازی آبیی-‌ خاکی را تمرین می کنند. این اعلامیه پس از 
آن منتشر شــد که »دونالد ترامپ« رئیس‌جمهور آمریکا هفته 
گذشــته در اقدامی غیرمنتظره دســتور کاهش یک رزمایش 
نظامی مشترک سالانه دیگر را صادر کرد؛ رزمایشی که جمعه 
گذشته به پایان رسید. ترامپ هزینه های آن و خودداری سئول 
از مشارکت در جنگ با ایران را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. 
رزمایش های ســالانه »سپر آزادی اولچی« از ۱۱ روز به 5 روز 
کاهش یافتند. ترامپ همچنین تلاش کرده است، رابطه‌ای که 
در نخستین دوره ریاست جمهوری خود با »کیم جونگ اون« 
رهبر کره شــمالی ایجاد کرده بود را احیا کند. وی هفته گذشته 
در شــبکه اجتماعی تروث سوشال نوشــت که رزمایش های 
»ســپر آزادی اولچی« پیامی »کاملًاً نامناسب و خصمانه« به 
کشوری ارســال می کنند که »تا زمانی که دونالد جی. ترامپ 
رئیس‌جمهور بوده هیچ تهدیدی ایجاد نکرده و محترمانه رفتار 
کرده است«. با وجود کاهش این رزمایش ها، کره شمالی هفته 
گذشته ۱۰ موشک بالستیک کوتاه برد شلیک و بیانیه‌ای نیز در 
محکومیت این رزمایش ها صادر کرد. کره شمالی مدت‌هاست 
این رزمایش های مشــترک را تمرین هایی بــرای تهاجم به این 
کشــور می‌داند. رئیس جمهور آمریکا همچنین هفته گذشــته 
گفت، مهم اســت که با کیم »کنار بیاییم« و افزود پیونگ یانگ 
اکنون ۵۷ سلاح هسته‌ای »بســیار قدرتمند« در اختیار دارد. 
برآورد کره جنوبی حاکی از آن اســت که کره شمالی ۸۰ تا ۱۲۰ 

سلاح هسته‌ای دارد.

 لغو رزمایش بزرگ
آمریکا با مشکل کمبود نیرو مواجه شد
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بعضی خاطره‌ها در آمار و تاریخ 
مهدی پایه‌دار اردکانی

 روزنامه نگار

باید نوشت،  خلاصه نمی شوند؛ 
تا فراموش نشوند. هیچ کدام مان 
آن ۱۲ روز را از یــاد نمی بریــم؛ 
روزهایــی که هرکجای دنیا بــودی، چیزی در تو همراه با وطــن می لرزید. اما در کنار 
ویرانی ها، لایه‌ای پنهان از درد باقی ماند؛ دردی که نه در گزارش خبری می گنجد، نه در 
آمار و ارقام، بلکه در جان و روح کســانی نشســت که در میانه آتش بودند یا از دور، در 
ســکوت بی‌خبری، درد را زندگی کردند. در ۱۲ روز جنگ علیه ایران، در تیر ۱۴۰۴، هر 
ایرانی در هر نقطــه از این دنیا، چه در داخل و چه در خارج، در اثر این تجاوز به خاک 
کشــورمان درگیری های روانی، جسمی و عاطفی بسیاری را تجربه کرد. چه افرادی که 
در ایــران و زیر آتش و باروت این تجاوز زندگی کردند و چه در خارج ایران، از بی خبری 
و دوری از خانواده، با هر رنگی از افکار سیاســی، دچار اضطراب های ناشی از جنگ 
شدند. کتاب »نوشتن زیر سایۀ جنگ«، روایتی است مختصر از این عواطف و آسیب ها 

در این دورۀ تلخ و نه چندان کوتاه.
»نوشتن زیر سایۀ جنگ«، منتخبی از روایات ارسالی از سوی قلم به‌دستانی است که 
احوالات زندگی 12 روز خود زیر سایۀ جنگ را به‌رشته تحریر درآوردند. این روایات زیر 
نظر کاوه فولادی نسب‌زاده، نویسنده، مترجم، روزنامه نگار ادبی و مدرس داستان نویسی 
ایرانی جمع آوری شــده است. کتاب با مقدمه‌ای از سوی ناشر آغاز می شود؛ مقدمه‌ای 
کــه به توضیح مانــدگاری ابعاد مختلف این جنگ در حافظۀ جمعــی ایرانی ها و نحوۀ 
جمع آوری متون از طریق فراخوان این انتشارات، برای بازتاب عواطف و افکار ساکنان 
این ســرزمین زیر ســایه جنگ می پردازد. در »نوشتن زیر ســایۀ جنگ«، سه روایت 
برگزیده و ۱۲ متن از میان آثار ارســالی، برای انتشار انتخاب شده است. پس از مقدمه 
ناشــر، اولین اثر از سه روایت برگزیده به بیان احوالات مصطفی سلیمانی، روان شناسی 
ســاکن تهران و گرفتار شــده در قم می پردازد. تمام افکار او فارغ از نگرانی های زندگی 
خود و دفترش، بیشتر به احوال مراجعانی تعلق دارند که آخرین مکالمات شان بوی پایان 
زندگی را می‌داد. این افکار روایت گر اتفاقات داستانی است که به عنوان نخستین داستان 

برگزیده، انتخاب شده است.
روایــت برگزیدۀ دوم، با عنــوان »کام تو انگلیــش گاردن«، روایتی از زندگی معلق 
امیرعبــاس کلهر، مهمان‌داری در یک رســتوران در کنار رودخانۀ تیمز لندن اســت. 
او معلــق میان لبخند های اجبــاری و نگرانی هایی برای دوســتان و خانواده‌ای که زیر 
موشــک باران تهران گرفتار شــده‌اند. برای فرار از لبخند های اجباری، گاهاًً مجبور به 
پنهان شدن در ســرویس بهداشتی می شــود، تنها در خانه ماندن را به جمع هم‌زبانان 
با شــوخی های سیاســی ترجیح می‌دهد و به زندگی دوجهانی ادامه می‌دهد؛ جسم در 
خــارج از ایران و روح در داخل ایران. »روزنگار جنگ« از مهســا پورحقانی، روایتی 
اســت از یک مادر اصفهانی اما ســاکن تهران. روایت از نگرانی های مراقبت از فرزند، 
مدیریت امور خانه و حفظ آن به عنــوان آخرین پناهگاه آرامش، چالش های زندگی در   
12 روز جنگ را به نمایش می‌گذارد. بعد از این ســه روایت برگزیده، روایت ها دیگری 
همانند »پیش از آنکه بگویی بوم« از متین قربانعلی‌زاده و ریحانه شاکری نیا به صورت 
نامه نگاری، »گیج جنگ« از نفسیه قانیان، »بسازم قلعه‌ای از ماسه، که جلوی موج ها 
وایســه« از کیمیا ضیاعی و »نباید این ها را می‌دانستیم« از محمدرضا صالحی، هرکدام 
بیانگــر روایت‌هایی از ابعاد مختلف زندگی در ۱۲ روز جنگ اســت. مطالعۀ این کتاب 
یادآور احساساتی مشابه در زمان جنگ است و حس هم‌زادپنداری را در مخاطب ایجاد 
می کند. از روان شناسی که درگیری های مراجعانش را دارد تا جوانی ساکن لندن و معلق 
میان لبخند های اجباری و جنگ تا اطلاعاتی که در مورد جنگ و موشــک و پدافند به 

زندگی انسان‌های عادی راه پیدا کرده است.
این اثر، ســندی مکتوب از روایانی متفاوت زیر ســایه جنگ اســت. سندی برای 
انتقال به آیندگان از حال‌وهوای ما در روزهای جنگ، روزهایی که امید است آن ها تنها 
در کتاب هــا درک کنند. از جهت دیگر، این اثر آینۀ نگرانی هــا و احوالات مان در برابر 

جهانیان و بازتابی از تجربۀ جنگی مدرن با همان نتایج و اثرات قدیمی است.
روایت »روزنگاری جنگ: سه شنبه 1404/03/27« نوشته عارفه غفرانی، روایت 
زنی است که با تمام سختی های زندگی در کنار همسرش، خانه‌ای با عشق خریده شده 
را با تمام وجود همچون فرزندش آراســته. نگرانی پدر و مادر پا به ســن گذاشته‌اش را 
دارد که در گوشــه‌ای از دلش، با وجود فاصله 200 کیلومتری میان شان، برای آن ها شور 
می‌زند. خانه‌اش را تنها جایی در این ســرزمین می‌داند که برای اوست و با تمام وجود 
کنار همســرش برای داشتن آن تلاش کرده اســت. اگر علاقه به دانستن زاویه‌ای فارغ 

از تحلیل های سیاسی و کلیشه‌ای جنگ دارید، 
این کتاب بهترین گزینه است؛ با نگاهی دقیق و 
موشکافانه، عواطف و احساسات مردم زیر سایۀ 
جنگ و در میدان زندگی مستقیماًً در این کتاب 
آورده شد و یادآور خاطراتی از دل جنگ است.

زندگی اضطراریزندگی اضطراری
۱۵ روایت از جنگ ۱۲روزه در نوشتن زیر سایۀ جنگ

در تاریخ تمدن، همواره دو نیــرو در تقابلی ابدی بوده‌اند: 
»قلم« و »قدرت«. در حالی که حاکمان برای بقای قدرت، 
نیازمند ســاختن هاله‌ای از تقدس و اسطوره سازی پیرامون 
خویش‌اند، ادبیات همواره کارکردی معکوس داشــته است؛ 
ادبیــات، پتکی بوده برای شکســتن این بت های ســنگی و 
عریان کردن حقیقت انســانی شــاهان؛ حقیقتی که غالباًً از 

ضعف، دودلی و هراس های حقیر انباشته است.
 در جســتار پیش رو، بختیار علی، نویســنده، شاعر و 
روشــن فکر برجســته‌ کُُرد، با نگاهی که هم ریشه در سنت 
ادبی شــرق دارد و هم با جهان بینــی منتقدانۀ ادبیات غرب 
صیقل یافته اســت، به کالبدشکافی این تقابل می پردازد. او 
نه تنها شکسپیر و سوفوکل را به تالار گفت‌وگو فرا می خواند، 
بلکه جســورانه به نقد »فرهنگ ســتایش گری« در ادبیات 
شرق می تازد؛ فضایی که در آن، هنرمند به جای آن‌که »شاه 
قلمرو خیال« باشــد، اغلب در پی جلب رضایت حاکمان 

بوده است. 
این جســتار به بازخوانی جایگاه نویســنده و هنرمند آزاد 
در جغرافیایی که ســایۀ دیکتاتورها همواره سنگین می کنند، 
می پــردازد؛ تأملی در این باب که چگونه می توان از ســاحت 
اســطوره‌ای قدرت عبور کرد و حقیقت عریان انسانی را در 

پشت نقاب های قدرت پوشالی بازیافت.
  

حاکمان و پادشــاهان همواره موضوعی بنیادین در ادبیات 
بوده‌اند. قدرت -هم چون عشق، نفرت و مرگ- درون مایه‌ای 
پرکشش و جذاب است؛ طلسم و افسون سلطه و پیچیدگی های 

درون آن، همانند راز زیبایی، امر جنســی و شــرارت، انسان 
را به ســوی خویش می کشــد. بر همین اســاس، از اساطیر 
یونان باســتان تا به امروز، صاحبان قدرت و حاکمان همواره 

دست مایۀ خلق آثار ادبی و هنری بوده‌اند.
شکسپیر در نمایش نامۀ »پریکلس«، از زبان شخصیت 
پریکلس می گوید: »خداوند پادشــاهان را از چاپلوســانی 
مصــون بدارد که مانع دیدن کاســتی ها و معایب خودشــان 
می شــوند«. این سخن شکسپیر، شــاید تا حدی علت این 
اشتیاق را روشــن کند که چرا ادبیات تا این پایه، به حاکمان 
و پادشاهان می پردازد. پادشاهان، انسان هایی ساده و سرشار 
از کاستی و ضعف هستند که شاید بیش از هر انسان دیگری 
در معــرض خطاهای بــزرگ قرار دارند، امــا در بیرون، در 
چشــم خود و هواداران شان، همچون موجوداتی اساطیری و 
نجات بخش نگریسته می شوند و به آن ها قدرتی فرابشری و 
توانایی هایی بســیار بزرگ تر از توانایی ما انسان های ضعیف 
نسبت داده می شود. بااین حال، کارکرد ادبیات همواره تأمل 
در جوهر متناقض انسان در مقام موجودی نوسان کننده میان 
قدرت و ضعف بوده اســت. دیدن پادشــاهان و حاکمان در 
مقام کسانی که مرتکب خطاهای هولناک می شوند، فریفتۀ 
قدرت خویش می شــوند و خود را نامیرا و جاودان می بینند، 
هنگامی که شکوه پوشالی شان فرو می پاشد و حقیقت آن ها 
آشــکار می گردد، به یکــی از دل‌انگیزتریــن و جذاب‌ترین 

درون مایه های ادبیات بدل می شود.
اگر بــرای نمونــه، قلمــروی شــهریاران را در ادبیات 
شکســپیر بررســی کنیم، درمی یابیم کمتر متنی از او وجود 
دارد که ســفری طولانی به درون آن روح ســاده، کوچک و 
خطاکار نهفته در نهاد شــاهزادگان و پادشاهان نباشد. هیچ 
نویسنده‌ای در تاریخ همچون شکسپیر دربارهٔٔ انسان متعارف 
درون پادشــاهان و صاحبان قدرت قلم نزده اســت؛ و هیچ 

نویســنده‌ای هم چون او بر آشکار کردن تناقض عمیق میان 
»تصویر شاه« و »حقیقت شاه« کار نکرده است. از شاه لیر 
گرفته تا هملت، مکبث و هنری چهارم، سخن همواره بر سر 
ضعف، دودلی و تراژدی نهفته در پشــت پردۀ قدرت است. 
حتــی در نمایش نامه‌ای چون »هنری پنجم« که شکســپیر 
در آن می کوشــد هنــری را در مقام قهرمانــی بی بدیل برای 
انگلستان، حامل شــکوه بریتانیا و درهم کوبندۀ فرانسویان 
بازنمایی کند، باز هم همان اشتیاق پیشین در لایه های زیرین 
اثر کارگر است. شکسپیر بســیار مایل است هنری پنجم را 
همچون نمادی از روح پرغرور انگلیســی تصویر کند؛ برای 
نمونه، در همان آغــاز نمایش نامــه، پیش‌درآمد )پرولوگ( 
نخست با زبانی خطابی از عظمت و ویژگی های اسطوره‌ای 
هنری ســخن می گوید، تا آن جا کــه پوزش می طلبد چگونه 
بازیگرانی بی مقدار و تهی، جســارت ورزیده‌اند بر صحنه‌ای 
چنین ناچیز و بی شکوه، نقش شخصیتی چنین افسانه‌ای را 
ایفا کنند. او از تماشاگران می خواهد با نیروی تخیل خویش، 
شکاف میان شــکوه راستین شاهانه و فقر و بی جلوگی روی 
صحنه را پر کنند؛ اما در همان جا نیز به تمامی رویکرد ســادۀ 
شــاه، دودلی ها و ترس هایش را حــس می کنیم و دل‌دادگی، 
ســردی و بی‌رحمی هــای او را بازمی خوانیــم. به‌طور کلی 
می خواهم بگویم ادبیات حتی در لحظۀ ســتایش شاهان نیز 
از جست‌وجوی انسان متعارف درون حاکمان و قدرتمندان 
باز نمی‌ایستد. تصویر شاه همواره با خود واقعی شاه متفاوت 
اســت. تناقض میان تصویر و حقیقت در هیچ کجا به‌اندازه 
قلمرو قدرت آشکار نمی شود. ســازوکارهای اصلی قدرت 
و فرآیند شاه شــدن، بر این اصل اســتوارند که ویژگی هایی 
غیرعادی و افســانه‌ای به شاه ببخشــند. قدرتمندان اغلب 
مشــروعیت خود را بر ایــن پایه بنا می کنند کــه موجوداتی 
فروافتاده از دامن خدایان هســتند، از آســمان به آن‌ها الهام 

جستاری از بختیار علی دربارۀ جدال همیشگی قلم و سیاست

قدرت ادبیات
ویترین

هشتادوسومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز، امسال میزبان 
دو سینماگر ایرانی است که البته هیچ کدام به طور رسمی، فیلمی 
ایرانی را نمایندگی نمی کنند. دو حضور که اگرچه از مســیرهایی 
متفاوت شــکل گرفته‌انــد، در یک نقطه به یکدیگر می‌رســند: 
مهاجرت، جابه جایی، هویت و تلاش برای یافتن جایگاهی تازه 
در جهان. از یک ســو، بابک کریمی، بازیگر شناخته‌شده ایرانی 
که با نقش آفرینی در فیلم »جدایی نادر از سیمین« ساخته اصغر 
فرهادی در ســطح بین‌المللی نیز شناخته شــد و جایزه خرس 
طلایی را از جشــنواره برلین سال 2011 به‌دســت آورد، در فیلم 
»بالکانیکا« ساخته نیکولا سورچینلی بازی کرده است؛ فیلمی 
محصول مشترک ایتالیا و صربستان که نخستین نمایش جهانی 

خود را در بخش رقابتی »روزهای مؤلف« تجربه خواهد کرد.
از ســوی دیگر، هُُدا طاهری، فیلم ساز ایرانی ساکن آلمان، 
با نخســتین فیلم بلند خود، »دســتم را در باغ مــی‌کارم«، به 
ونیــز می آید؛ فیلمی که آن را به همراه بوریس هادژیا نوشــته و 
کارگردانــی کرده و خود نیز در آن بازی می کند. این فیلم نیز در 
بخش رقابتی »روزهای مؤلف« حضــور دارد.در نتیجه، ونیز 
۲۰۲۶ نه فقط میزبان دو چهره ایرانی، بلکه شــاهد دو مســیر 
متفاوت از حضور ســینماگران ایرانی در سینمای اروپا خواهد 
بود؛ یکی بازیگری با ســابقه‌ای طولانی در ســینمای ایران و 
همکاری با فیلم سازانی چون اصغر فرهادی و عباس کیارستمی 
و ادواردو پونتی و دیگری فیلم سازی از نسل تازه مهاجران ایرانی 

که سینمای خود را خارج از ایران شکل داده است.

بابک کریمی در »بالکانیکا«
»بالکانیکا« نخستین فیلم بلند نیکولا سورچینلی، کارگردان 
ایتالیایی است. فیلم داســتان یک رهبر ارکستر افغان و پسرش 
را روایــت می کند که در شــرایطی که موســیقی در افغانســتان 
ممنوع شــده، کشورشــان را ترک می کنند و از مسیر بالکان در 

جســت‌وجوی آینده‌ای تازه حرکت می کننــد. بابک کریمی در 
این فیلم، نقش رهبر ارکســتر را بازی می کند؛ پدری که همراه با 
پسرش، نوازنده توبا، سفری طولانی و نامطمئن را آغاز می کند. 
در مسیر، سرنوشت آنها با یک پزشک ایتالیایی، با بازی ماتیلدا 
دِِ آنجلیــس، گره می خــورد. به این‌ ترتیب، حضــور کریمی در 
»بالکانیکا« صرفاًً یک حضور بازیگــری در یک تولید اروپایی 
نیست. شخصیت او نیز مانند بسیاری از شخصیت های سینمای 
معاصر اروپا، با مســئله مهاجرت و از دســت‌دادن خانه مواجه 
اســت؛ انسانی که ناچار اســت در جغرافیایی تازه، امکان ادامه 
زندگــی و بازتعریف هویت خود را پیدا کند. فیلم در صربســتان 
و در ماه های آوریل و مه ۲۰۲۶ فیلم برداری شــده و بخش عمده 
فیلم برداری آن در سیینیتســا و فلات پِِشــتر انجام شــده است. 
چشــم‌اندازهای این منطقه نیز بخش مهمی از زبان بصری فیلم 
را تشکیل می‌دهند. »بالکانیکا« محصول شرکت های ایتالیایی 

نایت سویم و وایلدساید، از زیرمجموعه های گروه فری مانتل، و 
شرکت صربستانی »دیس اند دت پروداکشنز« است و با حمایت 
نهادهای سینمایی ایتالیا و صربستان ساخته شده است. این فیلم 
در ونیز علاوه بر نخســتین نمایش جهانی، فرصتی برای معرفی 

نخستین فیلم بلند یک فیلم ساز جوان ایتالیایی نیز خواهد بود.

فیلم سازی از دل مهاجرت
هُُدا طاهری و بوریس هادژیا پیش از ســاخت نخستین فیلم 
بلندشــان، چند فیلم کوتاه را با یکدیگر ساخته‌اند؛ همکاری‌ای 
که از فیلم »مادر تمام روز دعا می کند« در ســال ۲۰۲۲ آغاز شد 
و بــا »انگار مادر آن شــب گریه کرد« در ســال ۲۰۲۳ و »مادر 
گناهکاری بالفطره اســت« در سال ۲۰۲۴ ادامه پیدا کرد. هر سه 
فیلم، نخستین نمایش خود را در جشــنواره فیلم لوکارنو تجربه 
کردند. اکنون این دو فیلم ساز با نخستین فیلم بلند خود، »دستم 

را در باغ می کارم« به ونیز می آیند.
داســتان فیلم درباره هُُدا و بوریس اســت؛ زوجی که عاشق 
یکدیگرند و در انتظار تولد فرزندشان به سر می برند. آنها تصمیم 
می گیرنــد، ازدواج کنند و خانواده‌ای تشــکیل دهند اما نزدیک 
 شدن مراسم ازدواج باعث می شــود، پرسش هایی درباره معنای 
خانواده، زوج  بودن، عشــق و والدگری در برابرشــان قرار گیرد. 
هُُدا یک پناهنده ایرانی ســاکن برلین اســت و بوریس، مردی با 
گرایش های خاص جنســیتی از صربستان. همین ترکیب، نقطه 
آغاز فیلمی اســت که می خواهد مفاهیمی مانند ازدواج، ملیت، 
جنســیت و خانواده را نه به عنوان مفاهیمــی ثابت بلکه به عنوان 
ســاختارهایی که می توان آنها را دوباره تعریف کرد، بررسی کند. 
نکته مهم تر اینکه طاهری و هادژیا فقط کارگردانان فیلم نیستند؛ 
آنها خودشان نیز در فیلم بازی می کنند و اعضایی از خانواده های 
واقعی آنها نیــز در فیلم حضور دارند. به ایــن  ترتیب، مرز میان 
زندگی شخصی و داستان سینمایی عمداًً کمرنگ می شود. خود 

بالکانیکا و دستم را در باغ می کارم؛ دو فیلم متفاوت در بخش رقابتی مؤلف

ایرانی  تبارها در  ونیز
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می شود و ویژگی هایی دارند که انسان های عادی فاقد آن‌اند؛ 
به گونه‌ای که تعرض به آن ها همچون تلاش برای واژگون کردن 
قوانین طبیعت قلمداد می شود. این متمایزسازی خود، لازمۀ 
آن اســت که حاکم یا شــاه از زایش تا مرگ، فرمانروا باقی 
بماند. اگر حاکم یا شــاه فردی عادی و شــبیه به ما باشد، 
بخش زیادی از مشــروعیت بقای ابدی خود را در حکومت 
از دســت می‌دهد و آن مشــروعیت موروثی را که قدرت را 
برای نسل های بعدی‌اش باقی می گذارد، می بازد. از این‌رو، 
تصویر شــاه بایــد از حقیقت او جدا باشــد؛ حکومت‌های 
طولانی و موروثی نیازمند آن هستند که مشروعیت خویش را 
در قلمرو خیال و اسطوره بیابند، چراکه توجیه آن در واقعیت 

و تاریخ، امری دشوار است.
برخلاف خواست پادشاهان، ادبیات همواره در مواجهه با 
قدرت، دست به کار عریان سازی و ساده‌سازی بوده است. 
شاه ممکن است چیزی نباشد جز نادانی که سرنوشت با او 
بازی می کند و مجموعه‌ای از نیروها او را به این سو و آن سو 
می کشــانند، بی آن که او خود از ماهیت آن ها چیزی بداند؛ 
چنان که در »ادیپ شهریار« ســوفوکل می‌بینیم. یا ممکن 
است چیزی نباشد جز سرگردانی در جست‌وجوی امر محال 
که در ســفر خویش همه‌چیز را ویران می سازد؛ چنان که در 
»کالیگولا«ی کامو مشــهود اســت. یا می تواند موجودی 
غــرق در جزئیات حقیر، امــور بی معنا و خاســتگاه‌های 
غریزی باشد؛ چنان که در شاهکار مارکز »پاییز پدرسالار«، 
به تصویر کشــیده شــده اســت. کار بزرگ ادبیات همواره 

باطل کردن افســون و طلســم قدرت بوده است. هر قدرت 
بزرگی در طول تاریخ، در معرض نگاه افشــاگر نویسندگان 
قرار داشته است. برای نمونه، در نمایش نامه های داریو فو، 
نوعی عریان‌ســازی کاریکاتوری از شــخصیت پاپ وجود 
دارد؛ به این معنا که الزامی ندارد قدرت صرفاًً قدرتی سیاسی 
باشد، تا اشتیاق به شکســتن و عریان کردن آن در نویسنده 
برانگیخته شود. هر شکوه دنیوی که خود را با هاله‌ای از امر 
قدسی احاطه کند، اشتیاقی پنهان در هنرمندان برمی‌انگیزد 
تا آن را به فرم ساده‌اش بازگردانند؛ به جوهر فاقد اکسسوار، 
پیرایه و بزک، به هستی کوچک و بارگذاری شده‌اش با تمام 

امور ناچیز و گذرای زندگی روزمره.
همان گونــه که صاحبــان قــدرت پافشــاری می‌کنند 
که انســان هایی غیرعادی هســتند و از حقوقی اســتثنایی 
برخوردارند، ادبیات و هنر نیز پیوسته بر این امر کار می کنند 
که قدرتمندان، انسان هایی عادی و حتی بسیار خطاکارتر از 
انسان های معمولی هستند و همان هوا و هوس هایی آن ها را 
به حرکت درمی آورد که هر یک از ما را تحریک می کند. این 
کار را نه تنها نویسندگان بلکه در مقاطع بسیاری، فیلم سازان 
و نقاشــان نیز انجام داده‌اند. تابلوی معروف فرانسیســکو 
گویا از خاندان ســلطنتی اسپانیا، نشــانه مهمی از آن نگاه 
تمسخرآمیزی است که گویا از طریق آن به پادشاه، همسر و 
خاندان او نگریســته است. هر کسی که تابلوی گویا را دیده 
باشــد، می‌داند که او به جز کــودک درون تابلو -که پاکی و 
زیبایی‌اش را حفظ کرده- بقیۀ فیگورها را به گونه‌ای ترســیم 

کرده اســت که زشــتی درونی و بیرونی شــان آشکار باشد. 
هم چنین عریان کــردن دیکتاتور از هرگونه افســون در فیلم 

دیکتاتور بزرگ چاپلین نیازی به یادآوری من ندارد.
پادشاهان و دیکتاتورهای شرق نیز همچون همۀ قدرتمندان 
بزرگ، خــود را در هاله‌ای الهی قرار داده‌اند. صدام حســین 
هنگامــی که کویت را اشــغال کرد، به گروهــی از نزدیکانش 
گفت: »پیش تر تصمیم نگرفته بودم، این  بار تصمیمم مستقیماًً 
از جانب خدا بود«. صدام می گفت هنگامی که نشــان حزب 
جمهوری خــواه آمریکا را که نماد فیل اســت دیده، بی‌درنگ 
صْْحََاب 

َ
لََمْْ تََرََ کََیْْفََ فََعََلََ رََبُّّکََ بأَ

َ
این آیه به یادش آمده است: »أَ

الْْفیل« و از این شــباهت شــگفت‌زده شــده که خدا چگونه 
تاریخ را تکرار می کند و صاحبان فیل های جدید را به دســت 
او، به هلاکت می‌رســاند. این فرآیند بزرگ تقدیس حاکم در 
تاریخ شرق، برخلاف ادبیات غرب، سهم ناچیزی را به فرآیند 
افسون‌زدایی و عریان سازی قدرت واگذار کرده است. ادبیات 
کلاسیک شرق خالی از مدح و ستایش پادشاهان و قدرتمندان 
نیست، اما حجم عمدۀ این ادبیات، معطوف به ستایش و مدح 
پادشــاهان و حاکمان اســت. از این‌رو تا بــه امروز، فرهنگ 
ستایش فرمانروا در زیست بوم ادبی و سیاسی ما نمرده است؛ از 
شاعران دورۀ جاهلیت گرفته تا متنبی و رابطه‌اش با سیف‌الدوله، 
تا آن لشــکر بزرگ شاعران ســتایش گر که صدام ساخته بود. 
ادبیات حوزۀ ما در شرق، کمتر جسارت دست بردن به ساحت 
پادشاه و حاکمان را داشته است. از همین‌رو، خود فرمانروایان 
نیز نویسندگان را بیشــتر در مقام ستایش گران و یاوران قدرت 
دیده‌اند و به آن ها هم چون روحی آزاد عادت نکرده‌اند؛ آن ها این 
حقیقت را از یاد برده‌اند که کار نویســندگان، تهی کردن قدرت 
از افسون خویش است. شاید علت‌اش آن باشد که در غرب، 
نویســندگان و هنرمندان خود را بزرگ تر از پادشاهان دیده‌اند، 
اما در شرق، کوچک سازی هنرمند و نویسنده به حدی بزرگ 
بوده که هنوز جسارت و بی پروایی آن رؤیا شکل نگرفته و تثبیت 
نشده است. در غرب، بالزاک به زیبایی این احساس شاهانه را 
بیان کرده و نوشته است: »هنرمند بزرگ، خود شاه است، حتی 
فراتر از شــاه؛ او هم خوشبخت اســت و هم آزاد، و به گونه‌ای 
زندگی می کند کــه خود می خواهــد؛ او فرمانروای قلمرویی 
است که جهان مخلوق خود اوست«. در شرق، این احساس 
را این جا و آن جا می یابیم اما هنوز ادبیات و هنر در عریان سازی 

حاکم و صاحب قدرت بسیار ناتوان‌اند.

این دو فیلم ساز درباره فیلم گفته‌اند که »دستم را در باغ می کارم« 
از همان پرسش هایی سرچشمه می گیرد که فیلم های کوتاه قبلی 
آنها را شکل داده‌اند: اینکه هویت، خانواده و تعلق چگونه شکل 
می گیرند، چگونه به چالش کشیده می شوند و چگونه می توانند 

دوباره ساخته شوند.

دو فیلم، یک مسئله
شــاید جالب‌ترین وجه حضور همزمان بابک کریمی و هُُدا 
طاهری در ونیز همین باشد که هر دو فیلم به شکل های متفاوتی 
با مســئله تعلق ســروکار دارند. در »بالکانیکا«، یک پدر و پسر 
افغان، خانه و ســرزمین خود را ترک می کنند و در مسیر بالکان 
به‌دنبال آینده‌ای تازه می‌روند. در »دستم را در باغ می کارم«، یک 
زن ایرانــی و یک مــرد صرب، تلاش می کننــد در جایی  که میان 
گذشته های متفاوت، ملیت‌های متفاوت و تعریف های متفاوت از 
خانواده قرار گرفته‌اند، معنای تازه‌ای از زندگی مشــترک بسازند. 
یکی درباره ترک خانه است و دیگری درباره ساختن خانه‌ای تازه. 
یکی مهاجری را نشــان می‌دهد که در جست‌وجوی مکانی برای 
ادامه زندگی است و دیگری زوجی را دنبال می کند که می خواهند 
خانواده‌ای را براساس قواعد خودشان تعریف کنند. در این میان 
حضور دو ســینماگر ایرانی نیز معنادار اســت. کریمی که سابقه 
کار و زندگی را در اروپا داشت، از نسلی از بازیگران ایرانی می آید 
کــه بخش مهمی از اعتبار بین‌المللی خود را در ســال‌های اخیر 
از همکاری با سینمای مؤلف ایران به‌دســت آورده‌اند و حالا در 
تولیدات اروپایی نیز حضور دارند. طاهری اما نماینده نسلی دیگر 
است؛ نسلی که بخشــی از تجربه زیسته‌اش در مهاجرت شکل 

گرفته و همین تجربه را مستقیماًً به موضوع سینما تبدیل می کند.

نقطه تلاقی دو مسیر
هــر دو فیلــم در بخش رقابتــی روزهای مؤلــف به نمایش 
درمی آیند؛ بخشــی مســتقل که در کنار جشــنواره ونیز برگزار 
می شــود و تمرکز آن بر کشــف صداهای تازه و سینمای مؤلف 
است. »دستم را در باغ می کارم« در ۳ سپتامبر نخستین نمایش 
جهانــی خود را تجربه خواهد کــرد و »بالکانیکا« نیز در همین 
بخش برای نخستین بار در جهان نمایش داده می شود. در نتیجه، 
حضور امسال سینماگران ایرانی در ونیز را می توان فراتر از حضور 
دو بازیگر یا فیلم ســاز در یک جشنواره دید. بابک کریمی و هُُدا 
طاهری، هر کدام از دو نقطه متفاوت، بخشی از تصویر سینمای 

ایرانی در جهان امروز را نمایندگی می کنند؛ ســینمایی که دیگر 
الزاماًً در داخل مرزهای ایران ساخته نمی شود، و در جایی دیگر 
در این دنیا با پرسش هایی درباره هویت، خانه، مهاجرت، خانواده 
و تعلق درگیر اســت. یکی در نقش پدری افغان که موســیقی و 
سرزمین‌اش را از دست داده، مقابل دوربین قرار گرفته و دیگری، 

در مقام یک فیلم ساز ایرانی مهاجر، داستان خانواده‌ای را روایت 
کرده که می خواهد معنای »با هم بودن« را از نو تعریف کند. شاید 
به همین دلیل، حضور این دو ایرانی در ونیز ۲۰۲۶ را بتوان نه یک 
اتفاق صرف بلکه نشانه‌ای از گسترش جغرافیای سینمای ایرانی 

در خارج از ایران دانست.

مجموعه ســریال کیتی دی پولد با ترکیب کمدی سیاه، وحشت و داستان های 
شــخصیت محور به یکی از پدیده های دهان به‌دهان تلویزیون در سال ۲۰۲۶ تبدیل 
شده و تحسین چهره هایی چون گیرمو دل تورو، بن استیلر و جاناتان بیلی را به همراه 
داشته است. کیتی دی پولد نزدیک به ‌۲۰ سال برای ساخت »خلیج بیوه« صبر کرد؛ 
مجموعه‌ای که امروز به یکی از متفاوت ترین آثار تلویزیونی سال تبدیل شده است. 
ایده اولیه این مجموعه در میانه دهه ۲۰۰۰ شــکل گرفــت؛ زمانی که دی پولد آن را 
به عنوان یک متن پیشــنهادی برای مجموعه کمدی »پارک ها و تفریحات« نوشته 
بود. اما ســال ها طول کشــید تا این ایده به شکل امروزی خود برسد؛ مجموعه‌ای 
که در آن کمدی، وحشــت، داســتان های ماورایی و مطالعه شخصیت ها در کنار 
یکدیگر قرار گرفته‌اند. دی پولد در ســال های بعد، همزمان با فعالیت در تلویزیون 
و ســینما، بارها به سراغ این ایده بازگشــت. حتی در اوایل دهه ۲۰۱۰ آمازون آماده 
تولید نسخه‌ای از »خلیج بیوه« بود اما نویسنده در نهایت از این همکاری منصرف 
شد. خودش می گوید، احساس می کرد هنوز به‌اندازه کافی درباره جهان داستان و 
شخصیت هایش فکر نکرده اســت. اکنون نتیجه آن سال ها بازنویسی و تردید، در 
قالب مجموعه‌ای ‌10 قسمتی عرضه شده که در مدت کوتاهی توانسته توجه منتقدان 
و چهره های شناخته شده سینما و تلویزیون را جلب کند. گیرمو دل تورو، فیلم ساز 
برنده اسکار، آن را یکی از بهترین مجموعه های پخش شده در سال های اخیر دانسته 
و بن اســتیلر و جاناتان بیلی نیز از آن تمجید کرده‌انــد. روزنامه نیویورک تایمز نیز 

»خلیج بیوه« را بهترین مجموعه تلویزیونی جدید سال معرفی کرده است.
داســتان در یــک شــهر 
جزیره‌ای کوچک در نیوانگلند 
می گذرد؛ شهری که در ظاهر 
مقصــدی آرام و جذاب برای 
گردشگران اســت، اما تقریباًً 
تمام ساکنان آن باور دارند که 
شهر نفرین‌شده و تسخیرشده 
اســت. تام لوفتیس، شهردار 

شــهر با بازی متیو ریس، تنها کســی است که حاضر نیســت این باور عمومی را 
بپذیرد. او تلاش می کند، خلیج بیوه را به مقصدی گردشگری تبدیل کند و با دعوت 

از یک نویسنده مشهور حوزه سفر، زمینه رونق اقتصادی شهر را فراهم کند.
اما خیلی‌زود مشخص می شود که گذشته شهر قرار نیست به این سادگی دست 
از ســر ســاکنانش بردارد. بنیان گذار چندصدساله شــهر، ریچارد وارن و نفرینی 
قدیمی که به او نسبت داده می شــود، وارد زندگی شخصیت ها می شوند و شهردار 
نیز به تدریج مجبور می شود، احتمال وجود نیروهایی ماورایی را بپذیرد. با این‌ حال 
»خلیج بیوه« صرفاًً یک مجموعه ترسناک نیســت. یکی از مهم ترین ویژگی های 
آن، تغییر مداوم لحن و قالب داســتان در هر قســمت است. گاهی با یک داستان 
ترســناک درباره موجوداتی مانند مرد لولوخورخوره یا جادوگر دریایی مواجهیم و 
گاهی مجموعه به یک کمدی موقعیت درباره کارمندان شهرداری تبدیل می شود. 
در قســمت هایی نیز تمرکز داستان روی شــخصیت هایی است که در حاشیه شهر 

زندگی می کنند و به تدریج نقش مهم تری در ماجرا پیدا می کنند.
هیرو مــورای، کارگردان و تهیه کننده اجرایی مجموعــه، این ویژگی را یکی از 
جذابیت های اصلی آن می‌داند. از نگاه او، هر قســمت مانند فیلمی مستقل عمل 
می کنــد و ژانر خودش را دارد؛ درحالی  که همه این داســتان های متفاوت در یک 
جهان مشترک به یکدیگر متصل می شوند. این ساختار باعث شده »خلیج بیوه« از 
الگوی رایج بسیاری از مجموعه های تلویزیونی فاصله بگیرد. مورای معتقد است 
در سال های اخیر بسیاری از مجموعه ها عملًاً تلاش کرده‌اند، فیلم هایی چندساعته 
باشــند، در حالی که این اثــر از ظرفیت های واقعی تلویزیون اپیزودیک اســتفاده 
می کند؛ یعنی هر قسمت می تواند هویت و فضای مستقل خود را داشته باشد و در 

عین‌ حال بخشی از یک داستان بزرگ تر باقی بماند.
فضای بصری مجموعه نیز نقش مهمی در شــکل گیری هویت آن دارد. گروه 
تولیــد در ابتدا امکان فیلم‌برداری در کانادا را بررســی کرده بــود اما مورای تأکید 
داشــت که فضای داســتان باید حال‌وهوای قدیمی نیوانگلند را داشته باشد. در 
نهایت ماساچوســت به محل فیلم برداری تبدیل شد. خانه های تاریخی، موزه‌ها، 
نقاشــی های قدیمی و معماری اســتعماری، فضایی را ایجاد کرده‌اند که همزمان 
جذاب و ناآرام کننده اســت. یکی از عناصــر اصلی موفقیت مجموعه، بازی متیو 
ریس در نقش شــهردار اســت. او که برای بــازی در »آمریکایی ها« جایزه امی 
دریافت کرده در »خلیج بیوه« میان کمدی و تراژدی حرکت می کند. شــخصیت 
او گاهی مضحک و دست‌وپاچلفتی است، گاهی درمانده و گاهی قهرمان. خود 
ریس اعتراف کرده که ابتدا نمی‌دانسته چگونه باید چنین نقشی را بازی کند و حتی 
در نخستین تماشای قســمت ها احساس کرده اجرای او بیش از اندازه اغراق آمیز 

شده است.
در کنار او، بازیگرانی چون کیت اوفلین، جف هیلر، دیل دیکی، اســتفن روت 
و کوین کارول گروه بازیگران مجموعه را شــکل داده‌اند. شــخصیت پاتریشیا، با 
بازی اوفلین نیز در طول فصل از یک زن طردشــده و عجیب به شــخصیتی تبدیل 
می شود که در مرکز برخی از مهم ترین وقایع داستان قرار می گیرد. اما شاید مهم ترین 
دلیل موفقیت »خلیج بیوه« در جمله‌ای خلاصه شود که دی پولد درباره جهان بینی 

خودش بیان می کند: »من فکر می کنم، زندگی یک کابوس است«.
این نگاه، اساس ترکیب عجیب و در عین حال موفق مجموعه را شکل می‌دهد. 
از نظر دی پولد، زندگی همزمان ترسناک و مضحک است. ممکن است در بدترین 
و اضطراب آورترین لحظه زندگی، یک اتفاق خنده‌دار رخ دهد و همین تناقض است 
که »خلیج بیوه« تلاش می کند به تصویر بکشــد. به همین دلیل مجموعه نه صرفاًً 
یک کمدی اســت و نه یک اثر وحشت؛ بلکه تلاشی است برای پیدا کردن نقطه‌ای 
که ترس و خنده در آن به یکدیگر می‌رسند. موفقیت دهان به‌دهان »خلیج بیوه« نیز 
نشان می‌دهد این ترکیب غیرمتعارف توانسته مخاطبانی را پیدا کند که از الگوهای 
تکراری تلویزیون فاصله گرفته‌اند. دی پولد برای ســاخت این جهان نزدیک به دو 
دهه صبر کرد؛ و حالا به نظر می‌رسد آن همه تأخیر، بازنویسی و تردید، سرانجام به 

یکی از متفاوت ترین مجموعه های تلویزیونی سال منجر شده است.

کابوس های خنده دارکابوس های خنده دار
درباره سریال کمدی سیاه-وحشت »خلیج بیوه«

گزارش: سریال خارجی
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رابطه سیاستمداران و بانک های مرکزی همیشه رابطه‌ای آرام و 
بدون تنش نیست. سیاستمداران معمولًاً نرخ بهره پایین تر، اعتبار 
ارزان تر و رونق بیشتر اقتصاد را ترجیح می‌دهند؛ به‌ویژه زمانی که 
انتخابات نزدیک است یا اقتصاد با رکود دست‌وپنجه نرم می کند. 
اما بانک مرکزی ممکن اســت درســت در همین زمان برای مهار 
تورم ناچار به افزایش نرخ بهره و محدود کردن تقاضا باشد. همین 
تعارض، استقلال بانک مرکزی را به یکی از مهم ترین موضوعات 

اقتصاد سیاسی تبدیل کرده است.
مســتند »رئیس جمهور در برابر فدرال‌رزرو« که در سال ۲۰۲۶ از 
مجموعه فرانت‌لاین شــبکه PBS منتشر شده این تعارض قدیمی را 

در یکــی از تازه ترین نمونه های آن بررســی می کند: رویارویی دونالد 
ترامپ و جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو. فیلم نشــان می‌دهد، چگونه 
اختلاف بر ســر نرخ بهره به بحث بزرگ تری درباره حدود اختیارات 
رئیس جمهور و اســتقلال مهم ترین بانک مرکزی جهان تبدیل شده 
است. ترامپ سال هاست از سیاست های فدرال‌رزرو انتقاد می کند و 
خواهان کاهش سریع تر نرخ بهره است. در مقابل، مدافعان استقلال 
فدرال‌رزرو اســتدلال می کنند اگر سیاســت پولی تابع خواسته های 
کوتاه مدت دولت شود، سیاستمداران می توانند برای تحریک اقتصاد، 
افزایش اشتغال یا بهبود شرایط پیش از انتخابات، بانک مرکزی را به 
سمت سیاست پولی انبساطی سوق دهند؛ حتی اگر نتیجه بلندمدت 
آن افزایش تورم باشــد. این همان مســئله‌ای اســت که اقتصاددانان 
از آن با عنوان مســئله ناســازگاری زمانی یاد می کنند. سیاستی که 
امروز برای دولت جذاب به نظر می‌رســد، ممکن اســت فردا هزینه 
ســنگینی به اقتصاد تحمیل کند. اســتقلال بانک مرکزی قرار است 

بانک مرکزی مستقلبانک مرکزی مستقل
چرا سیاستمداران به دنبال کنترل سیاست پولی هستند؟

میان تصمیم های کوتاه مدت سیاســی و اهداف بلندمدتی مانند ثبات 
قیمت ها فاصله ایجاد کند. اما مســتند پرســش دیگری را نیز نادیده 
نمی گیرد: استقلال تا کجا؟ بانک مرکزی نهادی بسیار قدرتمند است 
که تصمیم هایش بر وام مســکن، سرمایه گذاری، اشتغال، بازار سهام 
و ارزش دارایی میلیون ها نفر اثر می گذارد. اگر چنین نهادی از فشــار 
سیاستمداران مستقل باشد، در برابر چه کسی پاسخگوست؟ منتقدان 
همچنیــن عملکرد فدرال‌رزرو در دوره تورم پس از همه گیری کرونا را 
شاهدی می‌دانند که استقلال الزاماًً به معنای مصونیت از خطا نیست.
از ایــن  منظر، مســتند »رئیس جمهــور در برابر فــدرال‌رزرو« 
صرفاًً داســتان اختلاف شــخصی ترامپ و پاول نیســت. فیلم یک 
مسئله کلاســیک اقتصاد سیاسی را پیش می کشــد: چه کسی باید 
کنترل پول را در دســت داشته باشد؟ سیاســتمدارانی که از مردم رأی 
گرفته‌اند یا بانکداران مرکزی‌ای که قرار است، مستقل از چرخه های 
سیاســی تصمیم بگیرند؟  تجربه تاریخی بســیاری از کشورها نشان 
داده کــه واگذاری سیاســت پولی به ملاحظات کوتاه‌مدت سیاســی 
می تواند، هزینه های سنگینی داشته باشــد. با این  حال استقلال نیز 
بدون پاسخگویی نهادی کامل نیســت. چالش اصلی یافتن تعادلی 
میان اســتقلال، تخصص و پاســخگویی اســت؛ تعادلی که هر بار 
سیاســتمداری خواهان کاهش نرخ بهره می شــود، دوباره به آزمون 

گذاشته می شود.

بــورس تهران دیــروز صحنه جــدال جدی خریــداران و 
فروشندگان بود. جدالی که در دقایق ابتدایی به سود فروشندگان 
پیش رفت اما هرچه از زمان معاملات گذشــت، ورق برگشت. 
شــاخص کل که در شــروع بازار حدود ‌۴۳ هزار واحد عقب 
نشســته بود، نه تنها تمام این افت را جبــران کرد بلکه در پایان 
نزدیک به ‌۳۰ هزار واحد بالاتر از روز گذشــته ایستاد. گردش 
بیش از ‌۴۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی در معاملات ســهام و 
ثبت برتری محسوس تعداد نمادهای مثبت بر منفی نیز نشان داد 
که تقاضا توانســته، بخش بزرگی از عرضه های سنگین ابتدای 
روز را جذب کند. با این  حال خروج پول حقیقی و برتری سرانه 
فروش بر خرید نشان می‌دهد که هنوز نمی توان از تثبیت کامل 

شرایط صعودی سخن گفت.
معاملات بورس تهران دیروز دوشــنبه ۲ شــهریور ۱۴۰۵ 
با فشــار فروش آغاز شــد. در همان دقایق ابتدایی، عرضه ها 
به ‌اندازه‌ای افزایش یافت که شــاخص کل حــدود ‌۴۳ هزار 
واحد از ارتفاع خود را از دســت داد و تــا محدوده ۶ میلیون 
و ۲۷ هزار واحد عقب نشســت. این افت در ابتدای بازار این 
نگرانی را ایجاد کرد که روند صعودی روزهای گذشــته با موج 
جدی عرضه روبه‌رو شــده باشد. با این‌ حال شرایط به تدریج 
تغییر کرد. افزایــش تقاضا باعث جذب بخش قابل توجهی از 
عرضه ها شد و شــاخص کل مسیر رفته را بازگشت. در پایان 
معاملات، شاخص کل با رشد ‌۲۹ هزار و ۸۶۴ واحدی معادل 
‌۰.۴۹درصد، در ارتفاع ‌۶ میلیون و ‌۹۹ هزار و ۸۸۳ واحد قرار 
گرفت. به این ‌ترتیب فاصله میان کف روزانه شــاخص و رقم 
پایانی آن به بیش از ‌۷۲ هزار واحد رسید؛ اتفاقی که نشان‌دهنده 
شدت نوسان و تغییر محسوس موازنه عرضه و تقاضا در طول 
معاملات دیروز بود. شاخص هم‌وزن نیز عملکرد بهتری نسبت 
به شــاخص کل ثبت کرد. این نماگر با افزایش ‌۹ هزار و ۷۹۸ 
واحدی معادل ‌۰.۵۷درصد به ســطح یک میلیون و ‌۷۴۰ هزار 
و ۷۴ واحد رسید. رشد بیشتر شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد 
جریان تقاضا تنها در ســهام بزرگ و شاخص ساز متمرکز نبود 
و بخش گسترده تری از بازار را دربر گرفت. وضعیت نمادها در 
پایان معاملات نیز تصویر نسبتاًً مثبتی از بازار ارائه کرد. در پایان 
روز ۴۹۹ نماد بــا افزایش قیمت و ۳۳۴ نماد با کاهش قیمت 
معاملات خود را به پایان رســاندند. همچنین ۲۷۱ نماد دارای 
صف خریــد بودند، درحالی ‌که بــرای ۱۲۴ نماد صف فروش 
تشکیل شد. ارزش سفارش های خرید به ‌۸ هزار و ‌۱۰ میلیارد 
تومان رســید و در مقابل، ارزش سفارش های فروش ‌۲ هزار و 
‌۱۱۱ میلیارد تومان بود. این ارقام نشــان می‌دهد با وجود فشار 
فروش قابل توجه در ابتــدای معاملات در پایان بازار همچنان 
کفه تقاضا ســنگین تر بود. البته کاهش فاصله خرید و فروش 
نسبت به ساعات ابتدایی معاملات می تواند، نشانه‌ای از تداوم 
احتیــاط میان معامله گران باشــد. مهم ترین ویژگی معاملات 
دیروز را شــاید بتوان در ارزش بالای دادوســتدها جست‌وجو 
کرد. ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی 
به ‌۴۱ هزار و ‌۳۱۷ میلیارد تومان رســید و حجم معاملات نیز 

‌۹۷.۵ میلیارد سهم ثبت شد.
عبور ارزش معاملات از مرز ‌۴۱ همت از این جهت اهمیت 
دارد که بازار دیروز با حجم قابل توجهی از عرضه روبه‌رو بود. در 
چنین شــرایطی، افزایش ارزش معاملات نشان می‌دهد، بخش 
بزرگی از سهام عرضه شده مشتری داشته و بازار توانسته، فشار 
فروش را بدون باقی ماندن شاخص ها در محدوده منفی جذب 
کند. در واقع اگر معاملات دیروز با ارزش پایین همراه می شــد، 
بازگشت شاخص از افت ‌۴۳ هزار واحدی دشوارتر بود. حجم 
بالای دادوستدها، زمینه جذب عرضه ها و بازگشت شاخص کل 
به محدوده مثبت را فراهم کرد. با وجود سبزپوشی شاخص ها، 
جریان پول حقیقی همچنان یــک علامت احتیاطی برای بازار 
محســوب می شــود. در پایان معاملات ‌۱۹۸ میلیارد تومان پول 
حقیقی از ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. 
سرانه خرید حقیقی ها ‌۹۳.۳ میلیون تومان و سرانه فروش آنها 
‌۱۰۶.۱ میلیون تومان ثبت شــد. نسبت قدرت خرید حقیقی نیز 
به ۱.۱۴- رسید که از برتری نسبی فروشندگان حقیقی حکایت 
دارد. در صندوق های درآمد ثابت نیز ‌۹۶۵ میلیارد تومان خروج 
پول ثبت شد. بنابراین معاملات دیروز دو تصویر متفاوت داشت. 
از یک سو، شاخص ها مثبت شدند، تعداد نمادهای سبز بیشتر 
بود، صف های خرید بر صف های فروش برتری داشتند و ارزش 
معاملات به سطح قابل توجهی رسید. از سوی دیگر خروج پول 
حقیقی نشان داد، بخشی از ســرمایه گذاران همچنان نسبت به 
ادامه مســیر بازار محتاط هستند. به همین دلیل مهم ترین نکته 
معاملات دیروز نه رشد ‌۳۰ هزار واحدی شاخص کل بلکه توان 
بازار برای جذب عرضه های سنگین بود. تداوم این وضعیت در 
روزهای آینده و همراه شــدن آن بــا ورود پول حقیقی می تواند، 
مشخص کند که بازگشــت دیروز صرفاًً واکنشی کوتاه مدت به 
افــت ابتدای معاملات بوده یا بــورس در حال تثبیت یک روند 

صعودی تازه است.

آزمون عرضه
فروشندگان چگونه جدال بازار سهام را بردند؟

متولدان دهه ۱۳۶۰ را می‌توان یکی از متفاوت ترین نسل های تاریخ 
معاصر ایران دانست. نســلی که تقریباًً در هر مرحله از زندگی، پیش 
از آنکــه با انتخاب های فردی خود مواجه شــود بــا پیامدهای اندازه 
جمعیت‌اش روبه‌رو شــده اســت. وقتی کودک بود، مدرسه کم آمد، 
وقتی به دانشــگاه رسید، صندلی دانشگاه به مسئله تبدیل شد، وقتی 
وارد بازار کار شــد، شغل کافی وجود نداشــت، وقتی به سن ازدواج 
رســید، مسکن گران شــد و تا دارایی و پس‌انداز جمع کرد، تورم های 
ســنگین و جهش های ارزی از راه رســیدند. اکنون بخش بزرگی از 
این نســل در میانه دهه چهارم و پنجم زندگی قرار دارند و با پرســش 
تــازه‌ای مواجه‌اند. اینکه نســلی که بخش مهمــی از عمر خود را در 
صف آموزش، اشتغال، مســکن و امنیت اقتصادی گذرانده، در برابر 

شوک های تازه اقتصاد ایران چه سرنوشتی خواهد داشت؟

طرح مسئله
اقتصاددانــان معمولًاً اثر بحران های اقتصادی را با شــاخص هایی 
مانند کاهش تولید، افزایش تورم، افت سرمایه گذاری و افزایش بیکاری 
انــدازه می گیرند اما بحران‌هایی که اعداد اقتصــاد کلان را بالا و پایین 
می کنند، زندگی نسل ها را نیز شــکل می‌دهند. زمان وقوع یک شوک 
اقتصادی اهمیت زیادی دارد. رکودی که در ۲۰ ســالگی اتفاق می‌افتد 
ممکن اســت، ورود فرد به بازار کار را چند سال عقب بیندازد. تورمی 
که در ۳۰ ســالگی رخ می‌دهد، می تواند امکان خرید مسکن و تشکیل 
خانواده را از بین ببرد و شــوکی که در ۴۰ یا ۵۰ ســالگی از راه می‌رسد 
ممکن اســت، پس‌اندازهایی که فرد برای بازنشســتگی کنار گذاشته 
را بــی‌ارزش کند. از این منظــر متولدان دهــه ۱۳۶۰ موقعیتی خاص 
دارند. آنها محصول جهش جمعیتی ســال های نخست پس از انقلاب‌ 
هستند. نســلی بزرگ که ورودش به هر مرحله از زندگی، فشار تازه‌ای 
بــر ظرفیت های محدود اقتصــاد و نظام رفاهی وارد کــرد. در ادبیات 
جمعیت شناسی از چنین پدیده‌ای گاه به‌عنوان »برآمدگی جمعیتی« یاد 
می شــود. جمعیتی بزرگ که مانند موج از مراحل مختلف زندگی عبور 
می کند و هر جا می‌رســد، تقاضا برای یک کالا یا خدمت را به شــدت 
افزایش می‌دهد. مشــکل دهه شصتی ها اما فقط بزرگ بودن نسل شان 
نیســت. مســئله این اســت که حرکت این موج جمعیتی با چند دهه 
بی ثباتی اقتصاد کلان، تورم مزمن، تحریم، رکود، جهش ارزی و کاهش 
سرمایه گذاری همزمان شده اســت. در نتیجه، یک شوک جمعیتی با 

مجموعه‌ای از شوک های اقتصادی تلاقی کرده است.

داستان دهه شصتی ها 
داســتان از ســال هایی آغاز شــد که سیاســت‌های جمعیتی، 
فضای اجتماعی و شرایط خاص ســال های پس از انقلاب باعث 
افزایش ســریع موالید شد. نتیجه، تولد نسلی بود که بسیار بزرگ تر 
از نســل های بعد از خود بود. آثار این اتفاق خیلی ‌زود ظاهر شــد. 
نخستین موج به مدارس رسید. کلاس های شلوغ، مدارس دو،سه 
 شــیفته و کمبود فضای آموزشی از نشــانه های ورود این جمعیت 
بزرگ به ســن تحصیل بود. نظام آموزشی ناچار شد، ظرفیت خود 
را با ســرعت افزایش دهد. مســئله اصلی آن روزهای سیاستگذار 

آموزشی این بود که با این‌ همه دانش آموز چه کنیم؟

چند سال بعد همان پرسش در مقابل سیاستگذاران دانشگاه ها 
قرار گرفت. رقابت برای ورود به دانشگاه شدید شد و کنکور برای 
میلیون ها خانواده به یکی از مهم ترین رویدادهای زندگی فرزندانشان 
تبدیل شد. ظرفیت دانشــگاه های دولتی، پاسخگوی تقاضا نبود و 
توسعه دانشگاه آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و دیگر مراکز آموزش‌عالی 
تــا حد زیادی پاســخی به همین مــوج تقاضا بود. اما گســترش 
آموزش عالی مســئله را حل نکرد و فقط آن را چند ســال به تعویق 
انداخت. جوانانی که به جای ورود مســتقیم به بازار کار چند سال 
در دانشگاه ماندند، سرانجام با مدرک تحصیلی وارد بازاری شدند 
که ظرفیت جذب این تعداد نیروی تحصیل کرده را نداشــت. موج 

جمعیتی این‌ بار به دیوار بازار کار برخورد کرد.
خلاصه اینکه متولدان بخت برگشــته دهه 60 تقریباًً هرجا رفتند، 
تقاضا را با خود بردند. ابتدا پوشک، شیرخشک و خدمات بهداشتی؛ 
بعد مهدکودک و مدرســه. ســپس کتاب کمک آموزشــی، کلاس 
کنکور و دانشــگاه. بعد شغل، ازدواج، مســکن و کالاهای بادوام. 
این وضعیت یک تناقض مهم ایجاد کرد. از یک سو، جمعیت بزرگ 
می توانست، فرصت اقتصادی باشــد. میلیون ها جوان می توانستند 
نیروی کار، مصرف کننده، کارآفرین و پس‌اندازکننده باشند و چیزی 
شبیه پنجره جمعیتی ایجاد کنند. بسیاری از کشورها از چنین دوره‌ای 
برای افزایش تولید و رشــد اقتصادی استفاده کرده‌اند. اما استفاده از 
پنجره جمعیتی نیازمند ســرمایه گذاری، رشد پایدار، محیط مناسب 
کسب‌وکار و ایجاد شغل است. اگر اقتصادی نتواند برای نسل جوان 
شــغل مولد ایجاد کند، مزیت جمعیتی می تواند به فشــار اجتماعی 
و اقتصادی تبدیل شــود. اقتصاد ایران درست در سال هایی که دهه 
شــصتی ها باید وارد مرحله تثبیت اقتصادی زندگی خود می شــدند 
بــا دوره های متعدد بی ثباتی مواجه شــد. تحریم ها تشــدید شــد، 
سرمایه گذاری کاهش یافت، رشد اقتصادی پرنوسان شد، تورم های 
بالا تکرار شــد و قیمــت دارایی ها از درآمد خانــوار فاصله گرفت. 
بنابراین نســل بزرگی که قرار بود موتور تولید باشــد، در بسیاری از 

سال ها مجبور شد، انرژی خود را صرف سازگاری با بی ثباتی کند.

بازارهایی که به‌ هم ریخت
شاید روشــن‌ترین نمونه، بازار مسکن باشد. دهه شصتی‌ها زمانی 
به سن ازدواج و خرید خانه رســیدند که شهرنشینی افزایش یافته بود 
و تقاضای بزرگی وارد بازار مســکن می شد. در همان حال تورم مزمن 
و بی ثباتی اقتصادی، مســکن را از کالای مصرفی به یکی از مهم ترین 
ابزارهای حفظ ارزش دارایی تبدیل کرد. نتیجه آن بود که قیمت مسکن 
بســیار ســریع تر از توان مالی بخش بزرگی از جوانــان افزایش یافت. 
بســیاری ازدواج را به تعویق انداختند، مدت بیشتری در خانه والدین 
ماندند یا ناچار شدند به اجاره نشینی طولانی مدت تن دهند. بازار کار نیز 
وضعیت مشابهی داشت. افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان الزاماًً با افزایش 
فرصت های شــغلی متناسب نبود. بخشی از نســل دهه 60 سال های 
ابتدایی فعالیت اقتصادی خود را با بیکاری، اشتغال موقت یا مشاغلی 
آغــاز کرد که ارتباط اندکی با تحصیلاتش داشــت. در بازار ازدواج نیز 
پیامدها آشــکار شد. افزایش هزینه مسکن، نااطمینانی نسبت به آینده 
و دشواری دســتیابی به درآمد پایدار، تصمیم به ازدواج و فرزندآوری را 
تحت تأثیر قرار داد. نســلی که خود محصول سیاست افزایش جمعیت 
بود به نســلی تبدیل شد که بخشــی از آن ازدواج را به تأخیر انداخت یا 
تعداد فرزنــدان کمتری انتخاب کرد. حتی بازارهــای کوچک تر نیز از 
حرکت این موج بی تأثیر نماندند. زمانــی بازار آموزش و کنکور با آنها 

بزرگ شــد، زمانی بازار مراسم ازدواج، لوازم خانگی و مسکن و اکنون 
بازار خدمــات درمانی، بیمه، ســرمایه گذاری و محصولات مرتبط با 
میانسالی، آرام آرام تحت تأثیر آنها قرار می گیرد. موج هنوز تمام نشده و 

فقط مقصد آن تغییر کرده است.
اگر نگرانی اصلی یک دهه شصتی در ۲۰ سالگی پیدا کردن دانشگاه 
و در ۳۰ ســالگی یافتن شــغل و خانه بود، نگرانی او در ۴۰ ســالگی 
متفاوت است. اکنون مسئله بیش از هر چیز »امنیت اقتصادی« است. 
بســیاری در مرحله‌ای از زندگی قرار دارند که مسئولیت‌های مالی شان 
به اوج رســیده اســت. ممکن اســت همزمان هزینه فرزند، اجاره یا 
قسط مســکن، مراقبت از والدین سالمند و هزینه های روزمره خانوار 
را بر دوش داشــته باشــند. در چنین وضعیتی، تورم به‌معنای کوچک 
شــدن حاشیه امن زندگی است. شــوک ارزی، ارزش درآمد را کاهش 
می‌دهد. تورم پس‌انداز نقدی را می خورد. افزایش قیمت مسکن امکان 
جابه جایی یا خانه‌دار شــدن را دشــوارتر می کند. رکود امنیت شغلی را 
کاهش می‌دهد و بحران صندوق های بازنشســتگی نگرانی نســبت به 
آینده را افزایش می‌دهد. مشــکل مهم تر این است که فرصت جبران نیز 
به‌تدریج محدودتر می شــود. یک جوان ۲۵ ســاله که دارایی خود را در 
یک بحران از دست می‌دهد، چند دهه برای بازسازی آن فرصت دارد اما 
هرچه فرد به میانسالی نزدیک تر می شود، هزینه شوک افزایش می یابد. 
از دســت رفتن چند سال پس‌انداز در ۴۵ سالگی با همان اتفاق در ۲۵ 
سالگی یکسان نیســت. به همین دلیل شوک های اقتصادی برای دهه 
شصتی ها اکنون معنای متفاوتی پیدا کرده‌ است و بخشی از آنها ممکن 

است اساساًً به امنیت اقتصادی مورد انتظار دوران میانسالی نرسند.

آخرش چه می شود؟
داســتان دهه شــصتی ها هنوز تمام نشده اســت. این نسل اکنون 
به تدریج از مرحله جوانی عبور می کند و در دو دهه آینده موج جمعیتی 
آن به نظام سلامت، بیمه و بازنشستگی خواهد رسید. همان پرسشی که 
روزگاری درباره مدرســه مطرح بود و بعد درباره دانشگاه و شغل تکرار 
شد ممکن است این  بار شکل دیگری پیدا کند. اینکه نظام بازنشستگی 

و درمان چگونه قرار است، پاسخگوی این جمعیت باشد؟
این مســئله زمانی مهم تر می‌شــود کــه بدانیم، نســل‌های بعدی 
کوچک ترند. کاهش نرخ باروری به این معناســت کــه در آینده تعداد 
افرادی کــه وارد بازار کار می‌شــوند نســبت به جمعیتی که به ســن 
بازنشستگی می‌رسد، کاهش پیدا می کند. در اقتصادی که صندوق های 
بازنشستگی همین امروز نیز با مشــکلات مالی مواجهند، ورود موج 
بزرگ دهه شــصتی ها به سن بازنشســتگی می تواند یکی از مهم ترین 
چالش های اقتصادی و اجتماعی دهه‌های آینده باشــد. اما سرنوشت 
این نســل از پیش نوشــته نشــده اســت. آنچه اهمیت دارد، کیفیت 
سیاستگذاری اقتصادی در سال های پیش‌روست. رشد پایدار، کنترل 
تورم، افزایش سرمایه گذاری، اصلاح نظام بازنشستگی و ایجاد امکان 
پس‌انداز بلندمدت می تواند، بخشــی از فشار را کاهش دهد. در مقابل 
ادامه تورم بالا و رشد پایین می تواند، نسلی که چند بار هزینه بی‌ثباتی را 
پرداخته در آســتانه سالمندی با کمبود دارایی و درآمد روبه‌رو کند. دهه 
شصتی ها شاید بیش از هر نسل دیگری در ایران معاصر معنای »رقابت 
برای منابع محدود« را تجربه کرده باشند. برای نیمکت مدرسه رقابت 
کردند، برای صندلی دانشگاه جنگیدند، پشت در بازار کار ماندند، برای 
خرید خانه با تورم مســابقه دادند و اکنون برای حفظ ارزش پس‌انداز 
خود تلاش می کنند. طنز تلخ ماجرا این است که این نسل در تمام عمر 
متهم به زیاده بودن اســت. زمانی مدرسه برایش کم بود، بعد دانشگاه، 
ســپس شغل و مســکن. اما اکنون که به میانسالی رســیده، کشور با 
مســئله‌ای معکوس روبه‌رو شــده که روی زندگی بازنشستگی‌اش اثر 

زیادی می گذارد، اینکه جمعیت جوان در حال کاهش است. 
مســئله دهه شصتی ها، روایتی فشــرده از چند دهه سیاستگذاری 
جمعیتی و اقتصادی ایران است. نسلی که با یک انفجار جمعیتی متولد 
شد، می توانست یکی از بزرگ ترین فرصت های اقتصاد ایران باشد. اما 
بخش مهمی از دوران طلایی فعالیــت اقتصادی‌اش در تورم، تحریم، 
رکود و نااطمینانی سپری شد. اکنون پرسش مهم‌ این است که وقتی این 
موج به ساحل بازنشستگی و سالمندی برسد، اقتصاد ایران چه چیزی 

برایش کنار گذاشته است؟

وی موجل نسِ ر
شوک های اقتصادی با متولدان دهه 60 چه می کند؟

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گــروه اجتماعی: رئیــس قوه قضائیه از تعیین تکلیــف بیش از 7/5 
میلیارد یورو تعهد ارزی در نتیجه اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد 
اقتصــادی در حوزه ارز خبر داد؛ رقمی که به گفته او در مقایســه با 
تلاش های انجام‌ شــده برای بازگشــت منابع ارزی کشور،قابل توجه 
اســت. محســنی‌اژه‌ای در عین‌ حال تأکید کرد کــه پیگیری پرونده 
تراســتی ها و رفع تعهدات ارزی باید مســتمر باشد و تا تعیین تکلیف 
نهایــی این پرونده هــا ادامه پیدا کند. به گزارش ســازندگی به نقل از 
مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمســلمین غلامحســین 
محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات 
انجام  شده در حوزه مقابله با فساد اقتصادی، گفت: در نتیجه اقدامات 
کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز تاکنون بالغ بر 7/5 
میلیارد یورو، رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است. او با بیان اینکه 

این رقم میزان قابل توجهی محســوب می شود 
اظهار کرد: برای وصول ‌۶ میلیارد دلار از منابع 
کشور در یک کشــور دیگر، تلاش های زیادی 
انجــام می شــود؛ درحالی ‌که در یــک مورد از 
موضوع رفع تعهــدات ارزی بیش از ‌۷ میلیارد 

یورو تعهد ارزی تعیین تکلیف شده است.

تراستی ها زیر ذره بین؛
 از ارز بدون واردات تا تعهدات معوق

موضوع تراستی ها یکی از محورهای اصلی 
ســخنان رئیس قوه قضائیه بود؛ پرونده‌ای که 

به گفته او، بخشــی از تعهدات ارزی بازنگشــته به کشور را شامل 
می شود. محســنی‌اژه‌ای با اشــاره به روند ورود قوه قضائیه به این 
موضــوع گفت: وقتــی کاری روی زمین می مانــد، مرجع قضایی 
مربوطه باید از دستگاه متولی مطالبه گری کند و آن دستگاه را وادار 
کند که به مســئولیت قانونی خود عمل کند. اگر آن مجموعه به هر 
دلیلــی وظایفش را انجام ندهد، مرجع قضایــی مطابق قانون وارد 
عمل خواهد شد. رئیس دستگاه قضا افزود: طی سال های گذشته 
برخی تکالیف در کشور بر زمین مانده بود و زمانی که قوه قضائیه به 
این موضوعات ورود کرد، سایر بخش ها نیز برای انجام وظایف خود 
فعال شــدند. یکی از مصادیق این مسئله، موضوع تراستی ها و رفع 
تعهدات ارزی است. او توضیح داد: در این پرونده ها، بخش هایی ارز 
دریافت کرده بودند اما کالا وارد کشور نکرده بودند؛ همچنین برخی 
صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در اختیار داشتند اما نسبت 

به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده بودند.

تراستی ها را رها نمی کنیمتراستی ها را رها نمی کنیم
رئیس قوه قضائیه : 7/5 میلیارد یورو از تعهدات ارزی، تعیین تکلیف شد

اژه‌ای: با شایعه سازی ها میدان را خالی نمی کنیم
رئیس قوه قضائیه همچنین به واکنش‌ها پس از برخوردهای 
قانونی با متخلفان اقتصادی اشاره کرد و گفت: زمانی‌ که برخورد 
قانونی انجام می شود، افرادی که منافع شان به خطر افتاده، اقدام 
به جنجال آفرینی، اتهام‌زنی و حاشیه سازی می کنند. او افزود: 
وقتــی میلیاردهــا دلار در اختیار افراد معــدودی قرار می گیرد 
و از آنها خواسته می شــود به تعهدات قانونی خود عمل کنند، 
طبیعی اســت که بخشــی از واکنش‌ها در قالب شایعه سازی و 
دروغ پراکنی علیه مســئولان ظاهر شــود. محسنی‌اژه‌ای تأکید 
کرد: این فضاسازی‌ها باعث نمی شود، دستگاه قضایی میدان را 
خالی کند و پیگیری ها تا استیفای کامل حقوق مردم و بیت‌المال 

ادامه خواهد داشت.

تراستی ها چه بودند و چرا خبرساز شدند؟
تراســتی ها در شــرایط تحریمی و محدود شــدن دسترسی ایران 
به شــبکه بانکی بین‌المللی شــکل گرفتند؛ افراد یا شرکت هایی که با 
اســتفاده از حساب های بانکی و شــبکه ارتباطی خود در کشورهای 
دیگر، انتقال منابع ارزی را انجام می‌دادند. این سازوکار که ابتدا برای 
دور زدن محدودیت های مالی ایجاد شــده بــود به دلیل حجم بالای 
منابع در گردش و ابهام درباره نحوه نظارت و تضمین بازگشــت ارز 

بعدها به یکی از پرونده های مهم اقتصادی کشور تبدیل شد.

اختلاف ها درباره اصلاح بنزین؛ توافق بر ضرورت اصلاح 
اختلاف بر روش اجرا

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنان خود به موضوع 
اصلاح وضعیــت حامل های انــرژی، به‌ویژه بنزیــن، پرداخت و 
گفت: درباره اینکه وضعیت تولید، قیمت و مصرف انرژی نیازمند 
اصلاح اســت میان متخصصان و مسئولان اتفاق نظر وجود دارد. 
او در عین‌ حال افزود: اختلاف نظرها درباره زمان و شــیوه اجرای 
اصلاحات است؛ برخی اصلاح قیمت را ضروری می‌دانند، برخی 
بر مدیریت مصرف تأکید دارند و گروهی نیز راهکارهای ترکیبی را 
مطرح می کنند. محسنی‌اژه‌ای همچنین در بخش دیگری از سخنان 
خود تأکید کرد که قوه قضائیه، خود را موظف به همکاری با دولت 
در موضوعاتی مانند معیشــت مردم، کنترل بازار، مقابله با فساد و 
رفع آســیب های اجتماعی می‌داند. بحــث اصلاح وضعیت بنزین 
طی ســال های گذشــته همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز 
اقتصادی بوده اســت. ایــن ‌روزها و در شــرایط محاصره نفتی و 
وارداتی، مســئولان بر ضرورت مدیریت مصرف و اصلاح ناترازی 
موجود تأکید دارند، اختلاف نظرها بیشتر درباره شیوه اجراست؛ از 
افزایش قیمت گرفته تا اصلاح سهمیه ها و استفاده از سیاست های 
غیرقیمتی. در همین راســتا سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس 
اعلام کرده، افزایش قیمت بنزین فعلًاً قطعی نیست و دولت در حال 

بررسی راهکارهای مختلف برای کنترل مصرف است.  

کله پاچه از غذاهای ســنتی و پرطرفدار ایرانی است اما 
مشاهدات میدانی ســازندگی از برخی طباخی ها از روشی 
در فرآیند پخت حکایت دارد که می تواند محل سوال جدی 
از نظر بهداشتی باشد؛ قرار دادن پاچه ها داخل کیسه های 
پلاستیکی و پختن آنها برای ساعت ها در دیگ های حاوی 
آب جوش. برخی طباخان استفاده از این روش را راهی برای 
جلوگیری از وا رفتن پاچه ها، حفظ شکل ظاهری و آسان تر 
شدن جداسازی و ســرو عنوان می کنند. با این‌ حال قرار 
گرفتن مستقیم کیسه پلاستیکی در معرض حرارت و تماس 
طولانی مدت آن با ماده غذایی، ضرورت بررســی جنس و 
استاندارد پلاستیک مورد استفاده را مطرح می کند. نگرانی 
اصلی احتمال انتقال برخی ترکیبات شیمیایی از پلاستیک 
به مواد غذایی است؛ موضوعی که به نوع پلاستیک، دما، 
مــدت تماس و ماهیت غــذا، به‌ویژه مــواد غذایی چرب 
بستگی دارد. بنابراین نمی‌توان صرفاًً با استناد به ضخامت 
یــا ظاهر یک کیســه آن را برای پخت‌وپز ایمن دانســت. 
البته درباره میزان انتقال مواد شــیمیایی از کیسه های مورد 
اســتفاده در طباخی ها به کله پاچه نمی توان بدون آزمایش 
نمونه و مشخص بودن ترکیب پلاستیک، اظهارنظر قطعی 
کرد. همین مســئله ضرورت ورود کارشناسان بهداشت و 

انجام بررسی آزمایشگاهی را بیشتر می کند.
نکته قابل توجــه دیگر زمان پخت کله پاچه اســت. 
بخش مهمی از آماده ســازی این غذا در ساعات شب و 
بامداد انجام می شــود؛ بنابراین بازرســی های معمول در 
ساعات روز ممکن اســت تمام مراحل پخت را پوشش 
ندهد. اگر استفاده از کیســه پلاستیکی در فرآیند پخت 
در برخی واحدها رواج داشــته باشــد، بازرسی سرزده 
در ســاعات واقعی فعالیت، می توانــد تصویر دقیق تری 
از وضعیــت موجــود ارائــه دهــد. درحالی‌ کــه برای 
تفکیک پاچه ها هنگام پخت، گزینه هایی مانند ســبدها 
و توری های اســتیل مناســب مواد غذایی یا تجهیزات 
مجزای پخت وجود دارد، استفاده از پلاستیک در دیگ 
جوشان نمی تواند صرفاًً با توجیه سهولت کار نادیده گرفته 
شــود. اکنون انتظار می‌رود وزارت بهداشت، واحدهای 
بهداشــت محیط و اتحادیه طباخان با بررسی میدانی و 
ســرزده این موضوع درباره مجاز یــا غیرمجاز بودن این 
شیوه و استاندارد پلاستیک های مورد استفاده، موضعی 
شــفاف اعلام کنند. سلامت مصرف کننده نباید قربانی 

سهولت و سرعت در فرآیند آماده سازی غذا شود.

پلاستیکی کیسه  در  کله پاچه  پخت 
گزارش میدانی از استفاده برخی طباخی ها 
از کیسه های پلاستیکی در دیگ های پخت

سلامت

۳۵۸ پرونده در دادستانی تهران؛
 مسیر رفع تعهد همچنان ادامه دارد

محســنی‌اژه‌ای با اشاره به تشــکیل هیأتی ویژه برای بررسی 
ایــن موضوع گفت: در دی‌ ماه ســال گذشــته، هیأتی با حضور 
مســئولان مربوط برای پیگیری این مسئله تشکیل شد. به گفته 
او، براســاس آخرین گزارش دریافتی مربوط به اواخر مردادماه، 
تنها از سوی دادستانی تهران در بیش از ۳۵۸ پرونده، یا رفع تعهد 
ارزی انجام شده یا فرآیند آن در حال طی شدن است. رئیس قوه 
قضائیه همچنین از دادســتان تهران خواســت، فهرست دقیق و 
کامل بخش هایی که رفع تعهد کرده‌اند، ارائه شــود. او گفت این 
افراد و مجموعه ها شامل اشخاص حقیقی و حقوقی هستند اما 
عمده آنها را اشخاص حقوقی وابسته به دولت و بخش خصوصی 

تشکیل می‌دهند.

بخشی از بدهی ها ناشی از خطای 
محاسباتی بود

رئیس قــوه قضائیه در ادامه به تعیین تکلیف 
حدود ‌۲۰ میلیارد یورو در موضوع رفع تعهدات 
ارزی اشاره کرد و گفت: درج نام برخی بخش ها 
در فهرست بدهکاران ناشی از محاسبات اشتباه 
دســتگاه های مســئول در حوزه های بانکی و 
اقتصادی بوده اســت. او تأکید کرد: اگرچه این 
موضوع تعیین تکلیف شــده امــا بی نظمی‌های 
محاسباتی باید اصلاح شود و دستگاه های اقتصادی و بانکی باید در 

تدوین فهرست بدهکاران دقت بیشتری داشته باشند.

عدم رفع تعهد یک تراستی نباید بیشتر شود
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت بر عملکرد 
تراستی ها گفت: پیگیری ها در این حوزه باید منظم و مستمر باشد 
و نباید متوقف شــود. او افزود: قابل قبول نیست یک تراستی در 
ماه نخست ‌۱۰۰ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته باشد و این 
میزان در ماه بعــد به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش پیدا کند. همچنین 
باید تضامین لازم از آنها دریافت شود. رئیس دستگاه قضا تأکید 
کرد با افرادی که قصور یا تقصیر داشــته‌اند مطابق قانون برخورد 
خواهد شد؛ با این‌ حال مسئولان مربوط باید با در نظر گرفتن همه 
جوانــب، موضوع را تا تعیین تکلیف نهایی و وصول حقوق مردم و 

بیت‌المال دنبال کنند.

در شرایطی که گرانی دارو، کمبود برخی اقلام دارویی و افزایش 
هزینه هــای درمانی بــه یکی از چالش های اصلــی نظام سلامت 
تبدیل شده، فرزانه ترکان، متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی 
معتقد اســت، نبود حمایت کافی از سوی دولت و ضعف عملکرد 
ســازمان های بیمه گر باعث شده، بخش بیشــتری از بار درمان به 
دوش مردم منتقل شــود؛ موضوعی که به گفته او می‌تواند سلامت 

جامعه را با تهدید جدی مواجه کند.
سلامت عمومی و دسترســی مردم به خدمــات درمانی از جمله 
وظایف اساســی دولت هاســت؛ موضوعی که هم در حوزه پیشگیری 
و هــم در بخش درمان باید مورد توجه قرار گیرد. با این‌ حال تشــدید 
فشــارهای اقتصادی در ســال های اخیر و محدودیت‌های بودجه‌ای 
باعث  شده، حمایت از حوزه سلامت با چالش های جدی مواجه شود.
فرزانه ترکان، متخصص پزشــکی فیزیکی و توان بخشــی، در 
گفت‌وگو با »سازندگی« با اشــاره به شرایط کنونی نظام سلامت 
اظهــار کــرد: حمایــت از حفظ سلامــت مردم و درمــان جزو 
اولویت های اولیه است اما با وجود تلاش های وزارت بهداشت و 
برنامه هایی که برای ارتقای سلامت اجرا شده، مشکلات اقتصادی 
و نبود منابع کافی باعث شده این حوزه آن طور که باید در اولویت 

قرار نگیرد. او با اشاره به وضعیت دارو و درمان افزود: گرانی دارو، 
نبود مواد اولیه، کمبود برخی اقلام دارویی و شکل گیری بازار سیاه 
بــرای داروهای حیاتی و ضروری، امــروز به یکی از چالش های 

جدی نظام سلامت تبدیل شده است.

حذف ارز ترجیحی دارو؛ چالش تازه نظام سلامت
ترکان درباره احتمال حذف ارز ترجیحی دارو گفت: مطرح شــدن 
این موضوع برای سال آینده می تواند یک چالش بسیار بزرگ برای مردم 
و بخش درمان باشد. از ســوی دیگر مشکلات مربوط به مبادلات و 
محدودیت های موجود باعث شــده، مواد اولیه مورد نیاز شرکت های 
داروســازی نیز به اندازه کافی تأمین نشــود. این متخصص پزشکی 
فیزیکی و توان بخشــی با اشــاره به کاهش قدرت خریــد مردم ادامه 
داد: امروز ســطح درآمد بسیاری از مردم دیگر پاسخگوی هزینه های 
یک زندگی معمولی نیست. بیمارانی وجود دارند که حتی برای تأمین 
نیازهای اولیه زندگی و تغذیه خود با مشکل مواجهند؛ بنابراین مصرف 
داروهایشــان را به تعویق می‌اندازند، کاهش می‌دهند یا اساساًً دارو را 
تهیه نمی کنند. به گفته او، این مسئله تنها یک مشکل اقتصادی نیست 

بلکه به یک تهدید برای سلامت جامعه تبدیل شده است.

هزینه درمان باید از جیب بیمه ها پرداخت شود، نه مردم
ترکان با اشاره به مشکلات اقتصادی دولت گفت: همه مشکلات 
اقتصــادی دولت را درک می کنند؛ اینکه منابع کافی برای اختصاص 

ارز به مواد اولیه دارویی و حوزه درمان وجود ندارد، قابل فهم اســت 
اما این شرایط نباید باعث شــود که هزینه ها مستقیماًً به مردم منتقل 
شــود. او تأکید کرد: سال هاست این موضوع را مطرح می کنیم که بار 
هزینه های درمان باید توســط شــرکت های بیمه گذار و سازمان های 
بیمه گر تأمین شود نه اینکه افزایش هزینه خدمات پزشکی، جراحی، 

بستری و درمانی از جیب مردم پرداخت شود.
این متخصص پزشــکی فیزیکی و توان بخشی با انتقاد از عملکرد 
بیمه های پایه گفت: ســازمان های بیمه گر سال هاست حق بیمه را از 
مردم دریافت کرده‌اند و باید این منابع را به شــکل درست، مدیریت 
و ســرمایه گذاری می کردند تا بازده لازم برای حمایت از درمان ایجاد 

شود؛ اما چنین اتفاقی رخ نداده است.

بیمه های پایه در آستانه بحران
ترکان با اشاره به وضعیت سازمان های بیمه گر اظهار کرد: امروز 
با بیمه های پایه‌ای مواجه هستیم که بسیاری از آنها یا ورشکسته‌اند 
یا در آســتانه ورشکستگی قرار دارند زیرا با نگاه اقتصادی درست 

فرزانه ترکان، متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی
در گفت وگو با »سازندگی« مطرح کرد:

فرار بیمه ها
ینه درمان از پرداخت هز

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

مدیریت نشده‌اند. او با اشــاره به سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
ایــن ســازمان دارای مجموعه های اقتصادی متعددی اســت که 
بســیاری از آنها نه تنها بازده مناسبی نداشته‌اند بلکه زیان‌ده شده و 
به بار اضافی بر دوش ســازمان تبدیل شــده‌اند. به گفته او، برخی 
از این شــرکت ها با مشکلات مدیریتی، ضعف عملکرد اقتصادی 
و شــکل گیری رانت مواجه بوده‌اند و نتوانسته‌اند، منابع لازم برای 
پشتیبانی از مأموریت اصلی سازمان را فراهم کنند. ترکان ادامه داد: 
امروز جمعیت بزرگی از مردم تحت  پوشــش بیمه تأمین اجتماعی 
یا بیمه سلامت هســتند اما در عمل خدمات کافــی و مؤثری از 

بیمه های خود دریافت نمی کنند.

کاهش پوشش بیمه‌ای داروها؛ تصمیمی کوتاه مدت
 با هزینه بلندمدت

این متخصص پزشــکی فیزیکی و توان بخشی با انتقاد از خروج 
برخی داروها از پوشــش بیمه‌ای گفت: داروهایی وجود داشــت که 
مصرف درمانی کمتری داشتند و تحت پوشش بیمه نبودند اما اکنون 
حتی برخی داروهای معمول مانند داروهای ضدالتهاب، مســکن و 
آنتی بیوتیک ها نیز هنگام ثبت نســخه از پوشــش بیمه خارج شده‌اند 
که به نظر نمی‌رســد، تصمیم منطقی باشــد. او با اشاره به داروهای 
پیشــگیرانه افزود: برای مثــال در بیماران مبتلا به پوکی اســتخوان، 
مصرف داروهای حمایتی می تواند از تحلیل استخوان جلوگیری کند؛ 
چراکه پوکی استخوان در نهایت می تواند به شکستگی، جراحی های 

پرهزینه و افزایش هزینه های درمانی منجر شود.
ترکان گفت: حتی این نگاه اقتصادی نیز در برخی ســازمان های 
بیمه گر وجود ندارد که پیشگیری اولیه می تواند از هزینه های سنگین 
آینده جلوگیری کند. او با انتقــاد از تصمیم های کوتاه مدت در حوزه 
دارو اظهــار کرد: هر زمان نظام درمان و دارویی را بررســی می کنیم، 
می بینیم برخی داروها بدون کار کارشناسی کافی از فهرست داروهای 
تحت پوشش خارج می شوند. این نگاه صرفاًً اقتصادی به تدریج سبد 
درمــان مردم را کوچک تــر می کند و می تواند، سلامــت جامعه را با 

آسیب های جدی مواجه کند.
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آگهی

ســیدمحمد حســینی، مدیر شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گلســتان، در گفت‌وگو با صدا و 
ســیمای مرکز گلســتان از آمادگی کامل این منطقه برای 
سوخت‌رســانی مطلوب به زائران و عزاداران رهبر شهید 
انقلاب که مســیر استان گلســتان را برای سفر به مشهد 
مقدس انتخاب می کنند، خبر داد. حســینی با اشــاره به 
اتخاذ تمهیدات لازم در حوزه سوخت‌رســانی بر استفاده 
از کارت هوشــمند ســوخت شــخصی، صرفه جویی در 
مصرف سوخت و آمادگی کامل تمامی جایگاه های عرضه 
فرآورده های نفتی و ســی ان جی در ســطح استان تأکید 
کرد. وی همچنین از آمادگی کامل مرکز صدور کارت آنی 
سوخت برای ارائه خدمات به متقاضیان خبر داد و افزود: 
تمامی زیرســاخت های لازم برای خدمت‌رسانی مطلوب 
به مســافران و زائران فراهم شده است. مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه گلســتان در پایان اعلام 
کــرد: تأمین گاز مایع مورد نیاز مواکب اســتان گلســتان 
مستقر در مشهد مقدس نیز توسط این منطقه انجام شده تا 
خدمات‌رسانی به زائران و عزاداران بدون وقفه ادامه یابد.

موکب شهدای صنعت نفت شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطفه گلستان:

جلوه ای از خدمت عاشقانه به زائران 
و عزاداران امام شهید

همزمان با موج حضور عاشقان ولایت در مسیرهای 
منتهی به آیین های بزرگداشت امام شهید انقلاب، مواکب 
شهدای صنعت نفت با همت کارکنان شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گلستان در نواحی مینودشت و 
کردکوی برپا شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطفه گلستان، این مواکب با 
هدف تکریم زائران و عــزاداران، ارائه خدمات رفاهی و 
کنــده از معنویت، همدلی و فرهنگ  پذیرایی، فضایی آ
ایثار را برای رهروان ولایت فراهم کرده اســت. خادمان 
صنعت نفت بــا روحیه‌ای جهادی و در ادامه رســالت 
خدمت‌رســانی بی‌وقفه، ضمن تأمین پایدار سوخت در 
این مواکب نیز با افتخار از زائران و عزاداران امام شــهید 
پذیرایــی می کنند تا بار دیگر ثابت کنند، خدمت به مردم 
افتخار ماندگار خانواده بزرگ صنعت نفت است. برپایی 
موکب شــهدای صنعت نفت، نمــادی از پیوند فرهنگ 
ایثار، خدمــت صادقانه و ارادت کارکنان شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه گلســتان به آرمان های 
والای انقلاب اسلامی،امامین انقلاب، شهدای گرانقدر 

و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب است.

گزارش ویژه

مدیر شرکت نفت منطقه گلستان:

همه ظرفیت ها برای سوخت رسانی 
مطلوب به زائران بسیج شده است


